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آزادی، انواع و حدود آن از دیدگاه اسلام و اندیشمندان اسلامی

محمد رضا رضوانی  

چکیده:  آزادی یک موهبت ارزشمند از ناحیه خداوند به بشر است که با آفرینش 

او به عنوان یک موجود آزاد، مختار و دارای قدرت انتخاب، مسیر او را به سوی کمال 

و ســعادت هموار نمود تا بتواند در دو راهی‌‌های زندگی با بهره گیری از نیروی عقل، 

حق و باطل و زشــتی و زیبایی را به خوبی تشــخیص دهد. با این وجود، آزادی یک 

موضوع دو ســویه اســت که هم بُعد مثبت و هم بُعد منفی دارد و چه بسا مورد سوء 

اســتفاده فرصت‌‌طلبان واقع گردیده اســت. در حالیکه مفهوم آزادی هرگز به معنای 

 و مرز بودن نیســت. آزادی از منظر اندیشمندان اسلامی انواع 
ّ

رهایی مطلق و بی‌‌حد

و اقســامی دارد و اســام عزیز ضمن پذیرش آزادی به عنوان یک حق طبیعی انسان 

 
ّ

در ابعــاد مختلف )اعتقــادی، فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و...(، محدودیت‌‌ها و حد

و مرزهایی را برای آن ترســیم نمــوده و از آزادی‌‌های مطلق و منفــی که در تقابل با 

ت برحذر داشته است. در این نوشتار ضمن مفهوم شناسی 
ّ

آزادی دیگران است به شد

واژگان دخیل در موضوع، پیشینه و سیر آزادی در تاریخ بشر، مباحثی همچون: انواع 

 و مرز آزادی، دیدگاهها در تفســیر آزادی و آزادی 
ّ

آزادی، محدودیت‌‌های آزادی، حد

از دیدگاه اســام مورد بحث و بررسی قرارگرفته و در اخیر از مجموع مباحث نتیجه 

گیری صورت گرفته است. 

 و مرز 
ّ

واژگان کلیدی: اســام، آزادی، انواع آزادی، محدودیت‌‌های آزادی، حد

آزادی. 

1 . دانشپژوه دکتری قرآن و علوم تربیتی، مجتمع آموزش عالی امام خمینی)ره(. 

	 m.rezvani1388@gmail.com 				  
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مقدمه.۱	

آزادی یکی از موضوعات بســیار جذاب و در عین‌‌حال چالشی است که شاید در 

طول تاریخ هیچ کلمه‌‌ای به اندازة آزادی بحث برانگیز نبوده و تحت این عنوان ســوء 

اســتفاده‌‌هایی نگرفته باشد. افراد و طبقات گوناگون اجتماعی؛ نویسندگان، شاعران، 

سیاســتمداران، روحانیــان و حتی افراد عادی از آزادی و برای آزادی ســخن به میان 

آورده‌‌اند. 

آزادی یک واژه‌‌ای عام و فراگیر است که شامل انواع آزادی انسان از لحاظ اعتقادی، 

بیان و قلم، اجتماعی، سیاســی، اقتصادی، و.... می‌شــود و منظور از این واژه که در 

بسیاری از فرهنگ‌‌ها نیز این کلمه تقریبا یکسان معنا شده است، آزادی را در توانایی 

انتخابها و جامة عمل‌‌پوشاندن به آن‌ها تعریف کرده‌‌اند. 

وقتی گفته می‌شــود انســآن‌ها آزادی کامل دارند؛ به این معنا اســت که هیچ‌‌گونه 

محدودیتی در اندیشــیدن، صحبت کردن یا عمل نباید وجود داشــته باشد. البته این 

گاهی داشته و از آن توانایی برخوردار باشند  انسآن‌ها باید از انتخابهایی که می‌کنند آ

کــه در بــارة انتخاب خود تصمیم بگیرند. در ضمن بایــد دارای ابزار و امکانی برای 

اندیشــیدن، صحبت کردن و عمل کردن باشــند، بدون آنکه کس یا کســانی دیگر 

کنترل‌‌شــان کنند یا در استفاده از آزادی تحت سیطرة امر و نهی باشند. با این حال به 

 همه‌‌ی این 
ً
نظر نمی‌رســد در دنیای فعلی، هیچ جامعه سازمان یافته‌‌ای بتوانند عملا

شرایط را همیشه برای شهروندانش فراهم آورد. 

منشــاء آزادی و آزادیخواهــی برمی‌گردد به طبیعت و فطرت انســانی که خداوند 

انســان را یک موجــود آزاد، مختار و دارای قدرت انتخاب خلق نموده اســت که در 

دو راهی‌‌های زندگی با اســتفاده از نیروی عقل و پیامبر باطن، حق و باطل، زشــتی 

و زیبایــی، منفعت و ضرر را به خوبی تشــخیص دهد و خودش را از وادی حیرت و 

سرگردانی نجات دهد و به فوز و فلاح و سعادت و حیات طیبه دست یابد. البته باید 

توجه داشت که آزادی از یک‌‌طرف یک موضوع دو سویه است مانند یک تیغ دو لبه که 

دارای دو بُعد مثبت و منفی است و ممکن است افرادی فقط به یک طرف قضیه توجه 
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کنند و از ســوی دیگر، اصطلاح آزادی از غرب و بیرون از بلاد اسلامی وارد گردیده 

که با خود آمال و آلامی را به همراه دارد و چه بســا اینکه علاوه بر خیر و ســعادت، 

شقاوت و ناگواری‌‌هایی را بر امت اسلامی تحمیل کند. بدین‌‌جهت آزادی‌‌خواهان با 

آن هم‌‌نوا شدند و فرصت‌‌طلبان نیز از آن سود برده‌‌اند. 

با مراجعه تاریخ، در آغاز ظهور اســام و تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر 

اکرم3 شــاید چیزی که بیش از هر چیز در جامعة آن‌‌زمان نمود داشــته است، وجود 

آزادی‌‌های مشــروع در بین امّت بوده اســت)ر. ک: خمیس العمــر، 1409ق؛ ص47-50؛ 

عطایی اصفهانی، 1378؛ ص105-103(. 

اســام عزیز که نشــأت گرفته از معارف قرآن و فرهنگ وحياني و آسماني است 

ضمن پذیرش آزادی به عنوان یک حق طبیعی انسان در ابعاد مختلف )اعتقادی، فردی، 

 و مرزهایی را برای آن ترسیم نموده 
ّ

اجتماعی، فرهنگی، سیاســی و...(، محدودیت‌‌ها و حد

ت برحذر 
ّ

و از آزادی‌‌های مطلق و منفی که در تقابل با آزادی دیگران اســت به شــد

داشته است. اسلام با جامع‌‌نگری و نگاه خیرخواهآن‌های که به انسان دارد، به هر دو 

جنبه‌‌ای مثبت و منفی آزادی توجه داشته و از یکسو مسأله اختیار انسان، آزادی و عدم 

اکراه در دین، مشــاوره و عدم استبداد در رأی، رعایت حقوق بشر و... بالأخره هدف 

رسالت انبیاء و نبی گرامی اسلام را مسأله آزادی انسان از قید و بند زنجیرهای اسارت 

مطرح می‌‌نماید)ر. ک: بقره/256؛ انســان/3؛ آل‌‌عمران/159؛ اعراف/157(، و از طرفی دیگر با 

اشاره به جنبه منفی آزادی، این ویژگی انسان را خاطر نشان می‌سازد که او تحت عنوان 

آزادی، می‌خواهد همة مقــررات و قیودات را از جلو رویش بردارد و در زندگی هیچ 

 و مرزی نداشــته باشــد و به آزادی مطلق برسد)قیامت/5(. اسلام با تعدیل این دو 
ّ

حد

جنبه، آزادی را تا آنجا که به صلاح و رســتگاری انسان و جامعه منجر گردد و باعث 

کید قرار می‌دهد.  ی به حقوق دیگران شود، مورد پذیرش و تأ
ّ

عدم تعد

پیشــینه آزادی، سرگذشتی به درازای تاریخ بشر دارد و این موضوع، از دیرباز مورد 

توجه و عنایت پژوهشــگران قرار داشته است به گونه‌‌ای که نویسنده، در یک پژوهش 

ســطحی که انجام داد به بیش از 60 کتاب به زبان فارسی و عربی دست‌‌یافت که به 

طور مســتقیم در موضوع آزادی نگارش یافته‌ و یــا فصلی را در این زمینه اختصاص 
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داده‌اند. اینک به برخی از این منابع اشاره می‌شود: 

1( دیــن و آزادی: آیت الله محمد تقی مصباح؛  2( دین و آزادی: محمد حســین 

 الاسلام: دکتر تیسیر، خمیس العمر؛ 4( الإسلام 
ّ

فهیم نیا؛  3( حرّیة الإعتقاد فی ظل

دین الفطرة و الحرّیّة: عبدالعزیز، جاویش؛ 5( آزادی در قرآن: محمد علی ایازی؛ 6( 

مردم‌‌سالاری دینی: مسعود پور فرد؛ 7( حقوق بشر و آزادی‌‌های اساسی: سید محمد 

هاشــمی؛ 8( آزادی از دیدگاه اســام: عطایی اصفهانی؛ 9( نقش آزادی در تربیت 

کودکان: آیت‌‌الله دکتر سید محمد بهشتی. 

 و مرزهای آن در 
ّ

لذا اين مقاله با هدف بررســی انواع آزادی، محدودیت‌‌ها و حد

محورهای ذیل ســاماندهی و پیگیری می‌شــود:   الف( مفهوم شناسی؛    ب( پیشنه 

 و مرز آزادی؛ هـ( 
ّ

و ســیر آزادی در تاریخ بشــر  ج( محدودیت‌‌های آزادی؛ د( حد

دیدگاهها در تفســیر آزادی؛ و( اســام و آزادی. در اخير نیــز به اختصار از مجموع 

مباحث نتيجه گيری صورت می‌گیرد. 

 مفهوم شناسی.۲	

	.۱۲  آزادی-

 آزادی در لغت: -۱-۱۲.	

 و 
ّ

 آن‌‌را به ضد
ً
کلمه »آزاد« که معادل عربی آن واژة »حُرّ« اســت، کتب لغت غالبا

« و »عبد« تعریف کرده‌‌اند)ابن منظور، 1414، ج3، ص24( 
ّ

نقیضــش؛ یعنی کلمه‌‌ی »رق

)که در بحث آزادی منظور بحث نیســت(. امّا کلمه »آزادی« معادل عربی آن واژة »اطلاق« 

اســت از مادّه »طلق« که در لغت به معنای رفع حصــر و محدودیت، باز گزاردن و 

تُ‏ البعيرَ 
ْ

ق
َ
ل

ْ
ط

َ
بازنمودن راه، رهایی و خالی شــدن از عهد و پیمان و... گفته می‌شود: أ

يد: او را بدون 
َ
الِقٌ‏ بِلا ق

َ
تُه‏ُ و هو ط

ْ
ق

َّ
ل

َ
مِن عِقالِه: شــتر را از پا بندش باز و رها كــردم. ط

تُ‏ المرأةَ: )زن را طلاق دادم( اســتعاره 
ْ

ق
َّ
ل

َ
قيــد و بند رها كردم، و از اين معنى عبارت: ط

يتُها فهی طالق)راهش را باز گزاردم، و آن زن طالق است(؛ یعنی از قيد و 
َّ
ل

َ
شده است، مثل: خ

تِهِنَ‏- 
َّ

وهُنَ‏ لِعِد
ُ

ق
ِّ
ل

َ
ط

َ
بند نكاح، رها و آزاد اســت. در آيات نیز همین معنی منظور است: )ف

طلاق/1(. )راغب اصفهانی، 1412، 523(. 
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‏: 
ُ

ق
َ

ل
َّ

خلیل بن احمد در کتاب العین نیز با اشــاره به معانی فوق می‌‌فرماید: »و الط

 .
ً
لِيقا

ْ
ط

َ
تْ‏ ت

َ
ق

ِّ
ل

ُ
تْ‏ و ط

َ
ق

َ
ل

َ
 غدا، و ط

ٌ
ة

َ
الِق

َ
الِقٌ‏ و ط

َ
 فهي‏ ط

ً
قا

َ
ل

َ
قُ‏ ط

َّ
ل

َ
ط

ُ
تخلية سبيلها، و المرأة ت

الِقُ‏ من الإبل ناقة ترســل في الحي ترعى من جنابهم أي حواليهم حيث شاءت، 
َّ

و الط

تْ‏ هي أي حللت 
َ

ق
َ
ل

َ
 و ط

َ
تُ‏ الناقة

ْ
ق

َ
ل

ْ
ط

َ
لا تعقل إذا راحت و لا تنحى في المســرح، و أ

عقالها فأرسلتها«)فراهیدی، 1409، ج5، ص101، (. 

»و التحقيق‏ أنّ الأصل الواحد في المادّة: هو رفع حصر، سواء كانت المحصوريّة 

لِقُ لِسانِي‏)شــعراء/13( 
َ

طبيعيّــة، أو بتقييد ثانوىّ، أو بتعهّد. فــالأوّل كما في: وَ لا يَنْط

مْ‏)فتح/15( و الثالث 
ُ
بِعْك رُونــا نَتَّ

َ
وها ذ

ُ
ذ

ُ
خ

ْ
تُمْ إِل‏ى مَغانِمَ لِتَأ

ْ
ق

َ
ل

َ
ا انْط

َ
و الثاني كما فــي: إِذ

*)بقره/231(. فالنكاح و التزوّج محصوريّة  هُنَّ
َ
جَل

َ
نَ أ

ْ
غ

َ
بَل

َ
ســاءَ ف تُمُ النِّ

ْ
ق

َّ
ل

َ
كما في: وَ إِذا ط

حاصلــة بعقد و تعهّد فيما بين الزوجين، يوجب الالتزام بلوازمه، و الطلاق رفع تلك 

المحصوريّة، و جعل المرأة منطلقة مرسلة من حدود الزوجيّة. 

و الفرق بين الإطلاق و التطليق: أنّ النظر في الأوّل الى جهة الصدور من الفاعل، 

ق بالمفعول. ففي التطليق يلاحظ رفع الحصر من 
ّ
و في الثاني الى جهة الوقوع و التعل

 على ما يتحصّل من 
ّ

قا. و أمّا الطلاق: فهو اسم مصدر، و يدل
ّ
المفعول به و كونه مطل

التطليق« )مصطفوی، 1368، ج7، ص111(. 

	.۲-۱۲ آزادی در اصطلاح: -

اصطــاح آزادی در حوزه‌‌هــای فلســفی، کلامی، اخلاقی، سیاســی، حقوقی، 

د معانی و تعابیــر متفاوت اگرچه پیدا کردن یک 
ّ

جامعه‌‌شــناختی و... ، با وجود تعد

 همسان با مفهوم لغوی 
ً
قدر جامع میان آن‌ها مشکل است، امّا شاید بتوان آن را تقریبا

»رهایی، عدم تقیّد و مانع« تصور کرد)فهیم‌‌نیا، 1384، ص91-89(. 

صاحب‌‌نظــران، آزادی را به عنوان حق طبیعی افراد در بروز دادن و به کار انداختن 

اســتعدادهای خدادادی، توانایــی انتخابها و جامة عمل‌‌پوشــاندن به آن‌ها، اختیار، 

اجتمــاع عقــل و اراده، عدم محدودیت بر انتخاب و نبود موانــع بیرونی، حرّیت )و 

آزادگی انســان از قید و بند شهوات(، اســتقلال و قدرت در تصرف بر طبق اراده مشروط بر 

آنکه به دیگران آسیب و زیان وارد نسازند، تعریف کرده‌‌اند )ر. ک: همان، ص90؛ خمیس 
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العمر، 1409ق؛ ص34-36؛ هاشمی، 1393، ص329؛ ایازی، 1380، ص21(. 

وقتی گفته می‌شــود انســآن‌ها آزادی کامل دارند؛ به این معنا اســت که هیچ‌‌گونه 

محدودیتی در اندیشــیدن، صحبت کردن یا عمل نباید وجود داشــته باشد. البته این 

گاهی داشته و از آن توانایی برخوردار باشند  انسآن‌ها باید از انتخابهایی که می‌کنند آ

کــه در بــارة انتخاب خود تصمیم بگیرند. در ضمن بایــد دارای ابزار و امکانی برای 

اندیشــیدن، صحبت کردن و عمل کردن باشــند، بدون آنکه کس یا کســانی دیگر 

کنترل‌‌شــان کنند یا در استفاده از آزادی تحت سیطرة امر و نهی باشند)سجودی، 1379، 

ص1(. 

شــهید آیت‌‌الله مطهری)ره( در تعریف آزادی می‌‌نویســد: »مقصود از آزادی این 

است که جلوی رشدش را نگیرند، مانع برای تکاملش ایجاد نکنند. پس آزادی یعنی 

چه؟ یعنی نبود مانع، انســآن‌های آزاد، انســآن‌هایی هستند که با موانعی که در پیش 

رو دارند مبارزه می‌کنند؛ انسآن‌هایی هستند که تن به وجود مانع نمی‌دهند« )مطهری، 

1381، ص13(. 

بدون شک تفسیر آزادی در جامعه دینی و جامعه سکولار در معنای فوق، متفاوت 

است. زیرا جامعه دینی ارزشها و تلقیات خود را از مذهب می‌گیرد و فرهنگ حاکم بر 

جوامع مذهبی موجب آن می‌شود که نمایندگان مردم هر قانونی را به تصویب نرسانند 

و بــا نگرش و ذهنیتی خاص به اصول و قوانیــن روی‌‌آورند. امّا در جوامع غیر دینی، 

با نگرش خاص به رهیافت‌‌ها به قوانین دیگری روی می‌‌آورند. لذا اگر کســی بگوید 

آزادی یعنی انجام دادن هر کاری که به دیگران زیان نرساند، باید زیان را در محدوده 

 در فرهنگ اسلامی، 
ً
نگرش دینی و ارزشــهای اخلاقی این جوامع تفســیر کرد. مثلا

آزادی حقیقی به معنای رهاشــدن انســان از قید تعلقات دنیوی و نفسانی و رهایی از 

یت و بندگی مخلوقات دیگر و پیوند با کمال بی‌‌نهایت در پرتو عبودیت اســت، امّا 
ّ
رق

در جهان‌‌بینی مادّی و ماتریالیســتی، آزادی انسان با عبودیت و بندگی او نسبت به هر 

موجود دیگر منافی اســت. چرا که عبودیت به معنای تقیّد و محدودیت اســت و با 

آزادی که به معنای نفی حدود است قابل جمع نیست)غرویان، 1390، ص374(. 

از ســوی دیگر وقتی سخن از آزادی می‌رود، دو معنای متفاوت به ذهن می‌رسد؛ 
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یکــی آزادی به عنوان واقعیت انســانی، و دیگری آزادی به منزلــة حق. )آزادی مدنی یا 

آزادی انســانی(. آزادی به عنوان واقعیت انسانی به خودی خود موجود است و انسآن‌ها 

به صِرف انســان بودن واجد آن هســتند و نمی‌‌توان انســانی را فرض کرد که انسان 

باشــد و این آزادی و اختیار به معنای فلسفی را نداشته باشد. مولوی در همین رابطه 

می‌گوید: 

اینکه فردا این کنم یا آن کنم        خود دلیل اختیار است‌ای صنم

در مباحث اجتماعی این نوع آزادی منظور نیســت. همچنین این نوع آزادی قابل 

اعطا یا ســلب نیست. چرا که سلب آن، سلب انســانیت انسان است. گرچه ممکن 

است حکومت‌‌ها مواردی از اختیار آدمی را محدود کنند، امّا در دادن این نوع آزادی 

هیچ‌‌حکومتی ســهمی نمی‌توانند داشته باشــند. چون امری ذاتی برای انسان است. 

امّا آزادی به منزله حق، قابل اعطا و ســلب اســت و همین چهره آزادی است که در 

علم حقوق یا فلســفه یا سیاســت مورد بحث قرار می‌گیرد. و این همان چیزی است 

که فراگیری و محدودیت می‌‌طلبــد و حکومت‌‌ها آن را از افراد می‌گیرند یا به افرادی 

می‌دهنــد. این حق در حوزه بیرون از انســان و در خارج از ذهن تلقی می‌گردد و در 

دائرة حقوق اجتماعی و فعل و انفعال و تصمیمات جمعی در مدیریت انجام می‌گیرد 

 رعایت حقوق دیگران نســبت به این آزادی مطرح است)ایازی، 1380، ص22-
ً
و طبعا

 .)24

امّا نکته قابل تأمّل اینکه آزادی با آزادگی متفاوت اســت؛ آزادی به اعمال ظاهری 

و آزادگی، به عزّت نفس انسان مربوط می‌شود و هر دو ریشه در کرامت انسانی دارد. 

یت و سایر 
ّ
وقتی انســان آزاد به دنیا می‌آید، این آزادی و آزادگی او فارغ از مذهب و مل

عوامل عرفی اســت و می‌‌توان به‌‌ نوعی آن‌‌را جزء ماهیت انسان به شمار آورد)فهیم‌‌نیا، 

1384، ص92(. 

	.۳-۱۲ نتیجه-

بنا بر این آزادی، مفهوم گســترده‌‌ی دارد به طوری که معنای کلی آن رفع حصر و 

محدودیت و رهایی از هر قید و بند و قدرت در تصرف اســت. اما روشــن است که 
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آزادی به همین معنای گســترده و بدون تحدید هرگز بدست نیامده و نه مقدور است 

و نه مطلوب. زیرا انســانی که محدود است هرگز نمی‌تواند رهای مطلق باشد. علاوه 

 و مرز بودن، در تنافی با آزادی حقیقی 
ّ

بــر آنکه آزادی به مفهوم رهایی مطلق و بی‌‌حد

و مســتلزم نفی آزادی و حقوق دیگران است. از این‌‌رو در فرهنگ اسلامی، آزادی در 

دائره شریعت و قانون محدود گردیده است. 

	.۴-۱۲  آزادی در قرآن: -

آزادی به همان مفهوم اطلاق و رهایی و عدم حصر و محدودیت، در آیات بسیاری 

از قرآن کریم تجلی و تبارز دارد مانند: اختیار و حق انتخاب برای انسان، آزادی و عدم 

اکراه در دین، مشاوره و عدم استبداد در رأی، رعایت حقوق بشر، مدارای با دشمن، و 

بالأخره بازگو نمودن هدف رســالت انبیاء و نبی گرامی اسلام در راستای آزادی انسان 

از قید و بند زنجیرهای اسارت مطرح می‌‌نماید )ر. ک: بقره/256؛ انسان/3؛ آل‌‌عمران/159؛ 

اعراف/157؛ شعراء/216-215(. 

	.۵-۱۲ حدّ و مرز-

 به معنای حاجز و مانع، منتهی الیه هرشــیء و فاصله بین دو چیز را گویند به 
ّ

حد

گونه‌‌ای که مانع اختلاط یگدیگر می‌شــود )فراهیدی، 1404، ج3، ص19؛ راغب اصفهانی، 

 و مرز در فارســی به کنارة باغ و کشتزار 
ّ

1412، ص221؛ ابن فارس، 1404، ج3، ص3(. حد

و سرحدات استعمال می‌گردد )عمید، 1385، ص1106(. 

یخ بشر-۲۲.	 پیشینه و سیر آزادی در تار

با مطالعه پیشــینه و ســیر آزادی در میان انسآن‌های پیشــین، متوجه می‌شویم که 

مفهوم آزادی در طول تاریخ آرزوی دیرینه بشــر بوده که ریشــه در طبیعت و شــعور 

انســان دارد، امّا همواره این واژة مقدس، مظلوم بوده و در اســارت اهداف و اغراض 

فرصت‌‌طلبان مورد سوء استفاده قرارگرفته و هیچ‌‌گاه از وضع مطلوب برخوردار نبوده 

 اکثر سه یا چهار قرن پیش و 
ّ

است. البته کلمه »آزادی« در معنای مدرن امروز به حد

دوره رنسانس و عصر روشنگری در اروپا برمی‌گردد )ر. ک: فراهیدی، 1404، ج3، ص19؛ 
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راغب اصفهانی، 1412، ص221؛ ابن فارس، 1404، ج3، ص3(. 

در یونــان و رُم قدیم، تنها بالاتریــن رده‌‌های جامعــه از آزادی برخوردار بودند. 

حدود ســالهای 500 قبل از میلاد مسیح، آتنیها و چندین شهر از ایالت‌‌های یونان، 

حکومت‌‌های دموکراتیک داشــتند. گروه اقلیتی از از شــهروندان می‌توانســتند رأی 

بدهند، امّا زنان، بردگان و خارجی‌‌ها از چنین حقوقی برخوردار نبودند. 

در طی سالهای 509 تا 27 قبل از میلاد که رُم به صورت جمهوری اداره می‌شد، 

بالاترین رده‌‌های جامعه آزادیهای زیادی داشــتند، امّــا رده‌‌های پائین اجتماع از این 

آزادیها برخوردار نبودند وحتّی حق نداشــتند با خانواده‌‌‌هــای رده‌‌ بالا ازدواج کنند. 

پائین‌‌تریــن طبقة اجتماع، بردگان بودند که مثل دارایی شــخص برده‌‌دار به حســاب 

می‌آمدند و هیچ حقوق قانونی به آنان تعلق نمی‌گرفت)سجودی، 1379، ص8(. 

سقراط که در طریقه گفتمانی‌‌ش به جدل و تشکیک، نقد و عدم پای‌‌بندی عرفیات 

مردم شــهرت یافته اســت، در نزد یونانی‌‌ها به عنوان مخالــف زندگی عقلی جدید 

شــناخته شــده و حتی در تقابل با عقائد جوانان، عقائد آنان را به سخره می‌گرفت تا 

جایی که مردم یونان بر علیه او شورش کردند و به عنوان ملحد و مفسد در تاریخ 299 

قبل از میلاد به قتل رساندند)جاویش، 2010م، ص176(. 

افلاطون بهترین شاگرد ســقراط نیز در آخر عمرش با ترسیم »مدینه مثالیه« ابراز 

می‌دارد که اهل این مدینه ناگزیر از قبول دینی است که او آن را تعریف و ترسیم نموده 

اســت و هرکس به آن ایمان نمی‌‌آورد باید کشته شود و یا به زندان افکنده شود)همان، 

ص177(. 

در قرن 5میلادی افرادی که معروف به صوفیه یا سفسطائیه بودند، قواعد و اصولی 

را بــرای زندگی اجتماعی در دو بخش »اخلاق و سیاســت« وضع کردند که همه‌‌ی 

این قوانین مربوط به طبقه متفکرین و دانشــمندان و افراد رده‌‌ بالای جامعه بود)همان، 

ص174(. 

در قرون وسطی کلیسای مسیحیت آزادی را در سراسر اروپا محدود کرد و یهودیان، 

مسلمانان و سایر کسانی را که با اعتقاد مسیحیت موافق نبودند، از بین برد. نوشته‌‌هایی 

را که با آموزشــهای کلیسا مغایرت داشت ممنوع کرد. امّا آموزشهای کلیسا، استفادة 
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غیر معقول از قدرت سیاســی را نیز زیر نظر گرفت. این قانون وحشــت علیه یهود و 

مســلمانان تا قرن 19م ادامه داشت و به اندک بهانة مخالفان را در دادگاههای تفتیش 

عقائد محاکمه و به قتل می‌‌رساندند و یا در آتش می‌‌سوزانیدند و هیچکس حق دفاع 

از خودش را نداشت)ر. ک: همان، ص179-182؛ سجودی، 1379، س9(. 

در نتیجه شــکل‌‌گیری رنســانس و نهضت اصلاح‌‌طلبی در اروپا که از آن به دورة 

نوزایی یــا دوره تجدید حیات اروپا یاد می‌کنند، مردم کم کم به ســوی آزادی‌‌طلبی 

پیش‌‌رفتند می‌کردند تا جایی که آناباپتیســت‌‌ها و سایر گروههای پروتستان، وزیران 

خاص خود را انتخاب می‌کردند و در مکآن‌های عمومی به بحثهای آزاد می‌‌پرداختند. 

دامنة این بحث‌‌ها به مسائل سیاسی کشید و به رشد دموکراسی و آزادی سیاسی کمک 

کرد. در سال 1620 میلادی، مسافرانی که در ماساجوست آمریکا مستقر شده بودند 

ســندی را امضاء کردند که پیمان می‌‌فلاور نام گرفت و در آن به موافقت و اطاعت از 

»قوانین عدل و مساوات« تصریح شده بود)سجودی، 1379، س9(. 

در دهه‌‌های 1900م پس از آنکه جنگ جهانی اول در سال1918م به پایان رسید، 

بسیاری از ملت‌‌های اروپایی نمونه‌‌هایی از دموکراسی را برقرار ساختند. در تعداد از 

 در 
ً
آن‌ها زنان نیز به حق رأی دســت یافتند که نمونه‌‌هایــی از تجربه‌‌هایی بود که قبلا

نیوزلند)1893(،  استرالیا)1902( و برخی کشورهای دیگر تحقق یافته بود. 

تا دهة 1930 بسیاری از مردم به این باور رسیده بودند که از بین رفتن تعداد اندکی 

از محدودیت‌‌هــا نمی‌تواند آزادی آنان را تأمین کنــد. در عوض عقیدة آزادی به کار، 

بهداشــت، غذای کافی و مسکن توســعه یافت. در 1941م، رزولت رئیس جمهور 

وقــت آمریکا پیام خود را که مبتنی بر »چهار آزادی« بود به گوش جهانیان رســاند. 

او آزادی بیــان، آزادی مذهب، آزادی از احتیاج و آزادی از ترس ســخن به میان آورد 

 پیام باقی ماند و حتی در کشــور خودش هیچ‌‌یک به مرحلة اجرا در 
ّ

که در همان حد

نیامد. 

در ســال 1948م مجمع عمومی سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر 

را پذیرفت. این اعلامیه، حقوق و آزادیهای را که سازمان ملل فکر می‌کرد باید هدف 

همة ملت‌‌ها باشند، فهرست کرد)همان، ص12-11(. 
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مورّخــان اجماع دارند که همین قدر حرکت فکــری و نهضت علمی و آزادی که 

در اروپا در حدود قرن 12 میلادی به وجود آمد، مرهون فرهنگ اســامی اســت که 

در طــی دو قرن و در خلال جنگ‌‌های صلیبی، اروپائیهــا با فرهنگ و کتب و مراکز 

مســلمانان در اندلس و... آشنا شــدند و آن‌ها را به زبان لاتین ترجمه نمودند. لذا به 

برکت مجاورت با قرآن و اصطکاک‌‌شــان با فرهنگ و علوم اسلامی، اروپائی‌‌ به این 

سطح از آزادی رسیدند)جاویش، 2010م، ص183(. 

با این وجود، هنوز جای بســی تأسف است که امروز آنانی‌‌که دم از آزادی عادلانه 

می‌زننــد، خود به نام »آزادی«، حــق »آزادی« را ادا نمی‌کنند و این واژه مقدس را در 

راستای اهداف مغرضانه‌‌شان به اسارت گرفته‌‌ و از آن به عنوان یک وسیله برای رسیدن 

به شهوات و هواهای نفسانی و امیال حیوانی استفاده می‌کنند و چه بسا به نام آزادی، 

انسآن‌ها و کشــورهایی را به بند اسارت و استعمار کشیده و طبق میل و منافع‌شان از 

آزادی، تصویر دلخواه ارائه می‌کنند. 

هم‌‌اکنون- از قضا به خاطر وجود وســائل ارتباطی جمعی پیشــرفته- جلو نشــر 

افکار و اندیشه‌‌ها و عقائد حقه در پاره‌‌ای از کشورهای پیشرفته غربی و اروپایی گرفته 

می‌شود. امروز به نام »آزادی«، وحشــیانه‌‌ترین آزار و اذیت‌ها در کشورهای پیشرفته 

ن دنیا! صورت می‌گیرد. مگر در فرانســه، بنام »آزادی« حجاب از 
ّ

وبه اصطلاح متمد

سر دختران محجبه و عفیف مسلمان بر نمی‌دارند؟ مگر در فلسطین اشغالی، عراق، 

افغانســتان و... به بهانــه آزادی به مردم حمله‌‌ور نمی‌شــوند؟ و جوانان بی‌‌گناه را به 

شهادت نمی‌‌رسانند؟ )غرویان، 1390، 375(. 

این بود فشــرده‌‌ای از پیشــینه و سیر آزادی در تاریخ بشــری که این واژه مقدس، 

در میان ملتهای جهان و بخصوص پس از جنگ جهانی دوم تا کنون، سرگذشــت و 

سرنوشت شگفت انگیز دارد. 

امّا ســابقه بحــث آزادی در میان مســلمانان بدین صورت اســت که در فرهنگ 

 آزادی دارای مفهوم کلامی و فلسفی و حقوقی بوده و هرگز به صورت 
ً
مسلمانان عمدتا

یک مفهوم سیاســی استعمال نمی‌شده است. واژه‌‌های عربی اراده و اختیار به معنای 

قدرت انجام کار و انتســاب آن به شــخص در مقابل جبر به کار برده می‌شده است. 
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همچنین واژه حرّیت با همه اشــتقاقات و ترادفاتش نیز برای توضیح و شــأن و مقام 

انســانی به کار می‌رفته اســت و از نظر حقوقی به عنوان فرد آزاد در برابر برده به کار 

می‌رفته اســت. واژه حرّ با این بیان تنها دارای دلالــت حقوقی بوده و اگر هم گاهی 

مضمون اجتماعی و انسانی می‌یافته، نمی‌توانسته جنبه سیاسی دا شته باشد. 

به همین دلیل، "هرتســفلد" می‌گوید: »معنایی که برای واژه آزادی در زبان فارسی 

وجود دارد تحت تأثیر معنایی است که از عربی  آمده و در معانی گوناگون به کار رفته 

اســت. واژه حرّ معنا و مفهوم روشــن و متداوئل آ ن همانا معنی و مفهوم ضد بردگی 

بوده است. مفهوم حرّیت در عربی با آزادی در فارسی به شیوه‌‌ای مستقل تحت تأثیر 

بردگی رشــد کرد و همین نهاد بود که نقشی چشــمگیر در تاریخ آزادی باز کرد... « 

)ایازی، 1380، ص27-26(. 

مؤلفان مســلمان هر جا که در باره نظام سیاســی و حکومت ســخن گفته‌اند، از 

 آزادی مانند: جبّار و مستبد به معنای متداول امروز آن استفاده کرده‌‌اند. 
ّ

واژه‌‌های ضد

اما در زبان فارســی واژه آزادی بســیار به کار رفته و در ادب پارســی این واژه، سابقه 

تاریخی طولانی دارد و نویســندگان پارســی زبان مانند: فردوسی، مولوی، سعدی، 

ناصر خســرو، حافظ و... آن را به در معانی گوناگونــی به کار گرفته‌‌اند که هیچ‌‌کدام 

از آن‌ها به معنای متداول آن نیســت و بیشتر در همان معنای ضد بردگی، آزادمردی، 

رهایی، شادی، استراحت، آرامش و حق‌‌شناسی است)همان، ص28(. 

ولی مفهوم بلند آزادی و آزادگی، در آیات بسیاری از قرآن کریم و سخنان پیشوایان 

دین در ابعاد مختلف )اعتقادی، فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، تعلیم و تربیت و...( در حد 

اعلای آن تبلور یافته و اندیشمندان و حاکمان واقعی که حکومت‌‌شان نمونه حکومت 

الله و ناشی از حاکمیت الهی است، در راستای اجرا و تحقق آزادی حقیقی گام‌‌های 

مهمی برداشــته‌‌اند. با این‌‌وجود، هنوز با تصویر کامل از آزادی واقعی فاصله زیادی 

داریم تا اینکه در ســایه‌‌ی حکومت عدالت مهدوی این آرزوی دیرینه بشر به صورت 

 <
ً
ريبا

َ
¯ وَ نَراهُ ق

ً
هُمْ يَرَوْنَهُ بَعيدا ¯ إِنَّ

ً
 جَميلا

ً
اصْبِرْ صَبْرا

َ
اکمل تحقق یابد إن‌‌شــاءالله. <ف

)معارج/7-5(. 
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انواع آزادی.۳	

مفهوم آزادی در ابعاد و انواع مختلف مورد تفسیر و تقسیم قرار گرفته که به اجمال 

به آن‌ها اشاره می‌شود: 

آزادی فلسفی-۱۳.	

 آزاد خلق شده و آزادی جزء خصائل 
ً
از نظر فلسفی، انسان موجودی است که فطرتا

جدایی‌‌ناپذیر از طبیعت اوســت. با این توصیف، قانونگذاران در وضع قوانین، حق 

ســلب یا محدودیت آزادی افراد را ندارند و دولت‌‌ها نیــز نباید مانعی در مقابل این 

حقوق طبیعی ایجاد کنند)هاشمی، 1393، ص213(. 

قابل ذکر اینکه در آثار فلاســفه و متکلمان این بحث مطرح اســت که آیا انســان 

مجبور اســت یا به خود وآن‌هاده شده است؟ محققان از حکما و متکلمان اسلامی 

انســان را نه مجبور می‌دانند تا اســناد کارهایش به او مجازی باشــد و نه مفوّض تا 

اســناد کارها و افعال به وی به شکل استقلال باشد، ‌زیرا موجودی که در اصل هستی 

خود محتاج علت اســت و بی‌ایجاد آن یافت نمی‌شــود، ‌ چگونه در اثرگذاری خود 

بی‌نیاز از علت خواهد بود، بنا بر این هم جبر باطل اســت و هم تفویض. حق »امر 

مرین« اســت کــه از آ‌ن به »اختیار و آزادی در انتخاب« تعبیر می‌شــود. این 
َ
بین‌ الا

مان امامیه با اســتفاده از بیانات عمیق و راهگشــای 
ّ
همان واقعیتی اســت که متکل

امامــان معصوم‌‌ نه نظریه جبر را پذیرفتند و نــه از تفویض جانب‌‌داری کردند؛ بلکه 

رأی سومی را برگزیدند که با اقتباس از روایات، به نظریه »امرٌ بین الأمرین« معروف 

است)سعیدی‌‌مهر، 1381، ص337(. 

بر خلاف تفکر غربی و اشــاعره، اعتقاد حکمای اسلامی این است که انسان در 

‌اعلای آزادی را دارد. و آیاتی از قرآن بر این واقعیت گواهی می‌دهد 
ّ

افعال خویش حد

لِ 
ُ
>، 29 کهف: <وَ ق

ً
ورا

ُ
ف

َ
ا ك  وَ إِمَّ

ً
ا شــاكِرا ‏ إِمَّ

َ
بِيل يْناه‏ُ السَّ

َ
ا هَد مانند: آیه 3 انســان: <إِنَّ

رْ> و آیات دیگر. 
ُ

ف
ْ
يَك

ْ
ل

َ
يُؤْمِنْ وَ مَنْ شاءَ ف

ْ
ل

َ
مَنْ شاءَ ف

َ
مْ ف

ُ
ك حَقُّ مِنْ رَبِّ

ْ
ال
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آزادی اخلاقی -۲۳.	

یعنی رهایی از بند رذایل اخلاقی و خواستن فضایل؛ رهایی از قید و بندهای هوا و 

هوس و امیال و خواهشــهای نفسانی که بردگی انسان را در پی دارد. انسان گرفتار در 

زندان نفس قطعا از ســیر صعودی بسیار دور است و آنکه از بند حرص و بخل نفس 

« )ابن‌‌شعبه حرانى، 
ً
ان حُرّا

َ
هَوات ک

َّ
رَکَ الش

َ
و... رهاســت، انسانی آزاد و حرّ است. »مَن ت

1363، ص88(. 

این معنی را قرآن در چند مورد بازگو می‌کند که رســتگاری برای کسی است که از 

لِحُون‏> )حشر/9؛ 
ْ

مُف
ْ
 هُمُ ال

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
سِهِ ف

ْ
حَّ نَف

ُ
 ش

َ
بخل و هوای نفس آزاد باشد؛ <وَ مَنْ يُوق

تغابن/16(. 

آزادی حقیقی و عرفانی: -۳۳.	

مراد از آزادی حقیقی انســان، رهاشــدن او از قید تعلقات دنیــوی و رهایی او از 

یت و بندگی در برابر مخلوقات دیگر اســت و ایــن جز در پرتو عبودیت پروردگار 
ّ
رق

متعال حاصل نمی‌شــود. در این نگرش، هرچه انســان بیشتر عبد خدا گردد، آزادتر 

می‌شود)غرویان، 1390، ص373(. 

در نگرش عرفانی از این نوع آزادی به آزادی عارفانه تعبیر می‌شــود؛ یعنی انســان 

از هرآنچــه رنگ تعلــق و تعیّن پذیرد، آزاد و هیچ چیزی جز ذات اقدس حق برای او 

جاذبه نداشته باشد. چنانکه حافظ شیرازی گوید: 

ق پذیرد آزاد است.   )شیرازی، 
ّ
غلام همت آنم که زیر چرخ کبود       زهرچه رنگ تعل

دیوان حافظ(

آزادی حقوقی: -۴۳.	

انســان در زندگــی اجتماعی حقوقــی دارد که آزادی در ابعــاد مختلف آن مورد 

توجه اسلام قرارگرفته اســت. آزادی عقیده، آزادی بیان، مسکن، شغل، فعالیت‌های 

اقتصادی، ‌ سیاسی و اجتماعی، آزادی در تحصیل و آموزش‌‌و.. 

ایــن آزادی، مورد بحث مورد بحث حقوق‌‌دانان و قانون‌‌شناســان اســت که مواد 

قانونی باید طوری تدوین شــود که اجرای آن مســتلزم برخورد حقوقی نباشد؛ یعنی 
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ی آزاد است که آزادی او 
ّ

یک انســان در کیفیت بهر‌‌ه‌‌برداری از مواهب طبیعی تا حد

مزاحم حقوق و بهره‌‌وری دیگران نباشــد و اصل »لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام« در 

همین محدوده قابل اجرا اســت. این آزادی حقوقی و قانونی است)مجله پاسدار اسلام، 

1384، ش281(. 

آزادی سیاسی: -۵۳.	

آزادی سیاســی به معنای نقش مردم در حکومت و شرکت در تصمیم‌‌گیریهای آن 

اســت. حق رأی دادن، انتخاب نامزدهای دلخواه برای شوراها، تشکیل یا عضویت 

در احزاب و سازمآن‌های سیاسی، مجالس و انجمنهای مختلف از این مقوله است. 

آزادی حــق انتقاد کردن از حکومت را نیز در برمی‌گیرد که در واقع بخشــی از آزادی 

بیان است)سجودی، 1379، ص2(. 

کید بســیار دارد و بر همین اساس،  اســام بر حاکمیت تعالیم دینی در جامعه تأ

آزادی در حقوق سیاســی اســام جایگاه ویژة یافته اســت. آزادی انتخاب شدن و 

برگزیدن و حق رأی، حق مشــاوره و مشــارکت مردم در فرایند امور سیاســی، ‌ حق 

نظارت بر عملکرد حاکمان و جلوگیری از رفتارهای ناپســند یا تبعیض و... از جمله 

مصادیق آزادی سیاسی در اسلام است. 

آزادی فردی-۶۳.	

مفهــوم آزادی فردی؛ به معنــای آزادی عملی ارادی و فردی اســت به عنوان یک 

واقعیت انســانی که در ســاختار خلقت و تکوین انســان خداوند نخواسته است که 

انسان با جبر و بی‌‌ارادگی به کار نیک روی‌‌آورد و یا از روی ترس و تهدید از عقیده‌‌ای 

صرف صرف نظر کند. به همین‌‌دلیل او را انتخابگر قرارداده تا تلاش کند و تلاشهای 

او از این‌‌ســو و آن‌‌سو حمایت و تأیید شود، امّا اگر در راه خوبی گام‌‌برداشت، پاداش 

آن را  و اگر به بدی رفت، سزای آن را می‌‌بیند. 

آزادی فردی شــامل حق تصمیم‌‌گیری و اعمال قدرت در حوزه‌‌هایی اســت که به 

آزادی و حقوق دیگران آسیب نرساند و به فرد امنیت و فراغ خاطری می‌دهد که بتواند 

ابراز عقیده کند، ســخن بگوید، نظریات خــود را در مورد دیگران توضیح دهد و در 
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مرحله بالاتر به عنوان شهروند اعمال اختیار کند و به سهم خود در اداره کشور سهیم 

و حق انتخاب داشته باشد)ایازی، 1380، ص24 و 36(. 

آزادی اجتماعی-۷۳.	

آزادی اجتماعی به این معنا اســت که برای بشــر در اجتماع از ناحیه ســایر افراد 

مانعی در راه رشد و تکاملش ایجاد نشود و او به حالت یک زندانی در نیاید و دیگران 

او را استثمار نکنند)فهیم‌‌نیا، 1384، ص92(. 

آزادی اجتماعی شامل آزادی بیان، آزادی نشر، آزادی مذهب، آزادی اجتماعات، 

آزادی فرهنگی و رعایت تشریفات قانونی در محاکم قضایی است که آزادیهای فردی 

را تأمین می‌کند)سجودی، 1379، ص3(. 

 رعایت حقوق 
ً
امّــا از آنجا کــه آزادی اجتماعی در ارتباط با جامعه اســت، طبعا

دیگران نســبت به این آزادی مطرح اســت این آزادی نامحدود اســت تا آنجا که به 

دیگران آسیب نرســاند. به همین‌‌دلیل آزادی انســآن‌ها در اجتماع، حقوق یکطرفی 

نیســت، بلکه طرفینی است. عمل فرد نباید خلافق سنت و سیاست جمعی و حقوق 

دیگران باشد)ایازی، 1380، ص24؛ هاشمی، 1393، ص214(. 

آزادی فرهنگی-۸۳.	

آزادی فرهنگی که زیر مجموعه آزادی اجتماعی است، از آن نوع آزادی‌‌ها است که 

دائره وسیعی در تعلیم و تربیت دارد و قشر وسیعی از فرهنگیان مانند آموزگاران، دانش 

آموزان، اســتادان دانشگاه و دانشجویان و... را در بر می‌گیرد. حق درس دادن، بحث 

کردن، تحقیق، نوشتن و چاپ کردن بدون دخالت دیگران نیز از این مقوله است. این 

حق تامبادلة عقاید و گسترش دانش پیش می‌رود)همان ص4(. 

آزادی اقتصادی-۹۳.	

آزادی اقتصادی به مردم این امکان را می‌دهد تا برای مسائل اقتصادی خود تصمیم 

بگیرند. این آزادی شــامل حق مالکیت، استفاده و منفعت‌‌‌‌بردن از آن است. کارگران 

در انتخاب و تغییر شــغل آزادند. مردم نیز در ســرمایه‌‌گذاری، پس‌‌انداز، تجارت و 

معامــات آزادند به میل خود در امور اقتصادی عمل کنند، بدون اینکه محدودیت یا 



                     201    

آزادی،   



ا

نوا
ع

 و حد
و

د آن از 


د
یدگاه اس




ام و اندیشمل



ن

دان اسلا


 ٭ 

برخورد خاصی از طرف حکومت اعمال شود)همان ص5(. 

ی-۱۰۳.	  آزادی فکر

یکی از اوصاف بارز و عالی بشــری فکر و اندیشــه اســت که فعل و انفعال دائم 

در اندرون انســان، به وی حیات معنوی می‌‌بخشــد و او را از دیگر جنبندگان متمایز 

می‌ســازد. از آنجا که تفکر و اندیشــه یک امر درونی اســت و اندیشــه هر انسانی 

اختصاص به خود او دارد، به طور کلی هیچ‌‌کس نمی‌تواند دیگری را از اندیشیدن باز 

دارد و نیز نمی‌تواند در فکر و خیال او تصرف نماید و چنانچه کســی بتواند از طریق 

غیر طبیعی در فکر و خیال دیگری تصرف نماید از نظر اســام مردود و خلاف شرع 

است. 

اســام راه اندیشه را باز گذاشته است، ولی از آنجا که این امر اختیاری به دوگونه 

تحقق می‌پذیرد؛ یکی تفکر صحیح و به‌‌جا که باعث ترقی و تکامل انســان می‌شود و 

دیگری، تفکر باطل که باعث تنزل و ســقوط انسان می‌شود، اسلام اندیشة صحیح را 

تعریف و تمجید و تفکر باطل را مذموم و مردود نموده است. امّا در عین حال انسان 

را آزاد و مخیّر دانســته که با عقل و درایت خــود هرکدام را می‌خواهد برگزیند)عطایی 

اصفهانی، 1378، ص139(. 

هرچنــد که آزادی فکری را می‌‌توان در عنوان واحدی خلاصه کرد؛ امّا در اندرون 

این عنوان، سلســله آزادیهای مشخصی قابل طرح اســت که در آن، افراد انسانی در 

جلوه‌‌های مختلف به اندیشه و تلاش می‌‌پردازند و هریک نظام حقوقی خاص را طلب 

لاعــات و... از جمله حقوق 
ّ

می‌کنــد و آزادی عقیده، آزادی مذهب، آزادی بیان اط

طبیعی است که حقوق موضوعه آنرا تضمین و حدود آن را مشخص می‌‌نماید)هاشمی، 

1393، ص329(. 

آزادی اعتقادی-۱۱۳.	

یکی از آزادی‌‌های مورد بحث، آزادی اندیشــه و عقیده اســت. بی‌‌گمان در میان 

آزادی‌‌هــا، نقطه آغازین را آزادی اندیشــه و عقیده تشــکیل می‌دهــد. آزادی بیان و 

آزادیهای اجتماعی و سیاســی در صورتی اســت که ما واجد آزادی اندیشــه باشیم. 
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 امتیاز و برتری انســان به نعمت آزادی و حق انتخاب اســت و همین هم مایه 
ً
اصولا

ارزش و برتری وامتیاز او از ســایر موجودات هستی حتی ملائک است. این حق در 

تمام مراحل زندگی انســان وجود دارد و با این حق اســت که او بر سر دو راهی‌‌هایی 

قرار می‌گیرد. 

آزادی عقیده عبارت از این است که افراد بتوانند، به انتخاب خود، در هر زمینه‌‌ای 

اشــتغال ذهنی داشــته باشــند و به دور از هرگونه تحمیل و فشاری، بیندیشد و بدون 

ترس، به باوری پایبند باشد)همان، ص329(. 

آزادی اعتقادی در اسلام به این معنا است که هرکس می‌تواند عقیده‌‌ای را برگزیند 

و به خاطر آن مــورد تعقیب و آزار قرار نگیرد. چون عقیده یک ادراک تصدیقی پدید 

آمده در ذهن انســان اســت و یک عمل اختیاری نیست، هیچ‌‌کسی حق ندارد انسان 

را بــرای پذیرفتن یک عقیده و یا منع آن کســی را الــزام و اجبار کند تا از عقیده‌‌ خود 

دست بردارد، یا کسی را به خاطر عقیده‌‌اش مورد تعقیب و آزار قرار دهد)ایازی، 1380، 

ص110و112(. 

درست است که اسلام برای ایمان آوردن انسآن‌ها اهمیت قائل است و با تمهیداتی 

مقدمات ایمان‌‌آوردن را فراهم می‌ســازد، امّا به تعبیر علام طباطبایی)ره( دین صحیح 

منزّه از آن است که راضی شود و یا دستور دهد که عقیده را بر مردم تحمیل کنند و و 

دلها را مهر و قفل بزنند و با توســل به زور و خشونت و تازیانه و شمشیر، غریزه تفکر 

را در  آدمی بکشــند)همان، ص110و112(. آیه 256بقره گواه بر این حقیقت است: <لا 

ي‏... >؛ )در قبول دين، اكراهى نيست. )زيرا( راه درست 
َ

غ
ْ
 مِنَ ال

ُ
د

ْ
ش نَ الرُّ بَيَّ

َ
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ْ
د

َ
ينِ ق

ِّ
راهَ فِي الد

ْ
إِك

از راه انحرافى، روشن شده است...(. ‏

آزادی عقیده به این معنا نیســت که هر آنچه دیگــران فکر می‌کنند و اعتقاد دارند 

صحیح و مورد احترام معنوی اســت، یا اینکه ملت‌‌ها در معارف اصلی و اساســی 

دینی آزاد باشند و خود را ملزم به عقیده و آرمانی نکنند و اهل دیانت در قبال انحراف 

بی‌‌تفــاوت باشــند. چنین چیزی به بداهت عقلی ونقلــی در فرهنگ دینی بطلان آن 

آشکار است. بلکه به این معنا است که نباید تصرف مالکانه و زورمدارانه برای عقاید 

دیگران داشت)همان، ص109و112(. 
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علامه طباطبایی)ره( در تبیین آزادی عقیده می‌‌فرماید: »عقیده یعنی پدیدآمدن یک 

ادراک تصدیقی در ذهن انسان. عقیده یک عمل اختیاری نیست که بشود از آن منع یا 

آن را اجازه داد. چیزی که قابل اجازه و منع است، التزام به یک سلسله اعمالی است 

 دعوت کردن به آن عقیده، قانع ساختن مردم نسبت 
ً
که از عقیده ناشــی می‌شود، مثلا

به یک عقیده، نوشــتن و نشــر عقیده، ازبین بردن عقیده مردم و مبارزه با کارهایی که 

مخالفــان عقیده عمومی انجام می‌دهند. این‌ها کارهایی اســت که قابل منع و جواز 

است«)همان، ص110(. 

محدودیت‌های آزادی و دلائل آن.۴	

قانون هر جامعة ســازمان یافته‌‌ای الگوی پیچیده‌‌ای از آزادی‌‌ها و محدودیت‌‌های 

متعادل را شکل می‌دهد. برخی افراد قوانین را به چشم دشمنان طبیعی آزادی می‌‌بینند. 

در واقــع، افرادی کــه آن‌ها را آنارشیســت می‌نامند، معتقدند کــه تمامی نظامهای 

حکومتی و قوانین، آزادی را از بین می‌برند. حقیقت این اســت که قوانین هم آزادی 

فرد را محدود و هم از او حمایت کند. 

	.۱۴ دلائل محدودیت‌‌های آزادی-

عمده‌‌ترین دلیل برای محدود کردن آزادی، بازداشتن مردم از صدمه زدن به دیگران 

ت دخالت دین در مسائل اجتماعی، جلوگیری از صدمه زدن و 
ّ
است. اصلی‌‌ترین عل

تضییع حقوق دیگران است. برای این است که فساد به جامعه سرایت نکند؛ چیزهایی 

را که در حقیقت فساد هستند؛ یعنی با جوهره‌‌ی انسانی انسان نمی‌سازند و مانع رشد 

و تکامل او می‌شوند، منع کرده است)مصباح یزدی، 1381، ص45(. 

برای رسیدن به هدف برابری آزادی برای هر فرد، هر حکومتی ممکن است آزادی 

برخــی افراد یا گروههایی را که در راه‌‌های معیّنی عمل می‌کنند، محدود کند. جامعه 

نیز آزادیهای شخصی را محدود تا در جامعه نظم برقرار سازد و اوضاع را آرام نگه‌‌دارد. 

وقتی دو اتومبیل نمی‌توانند در یــک زمان بدون برخورد با یکدیگر از چهار راه عبور 

کنند، مقررات رفت و آمد مشخص می‌کند که کدامیک باید اوّل بگذرد. 

در ضمــن، هر فرد باید برخی وظائف و مســئولیت‌‌ها رابپذیرد تا آرامش حامعه را 
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حفظ و از حقوق دیگران حمایت کند. بســیاری از همین وظائف هستند که آزادی را 

محدود می‌کنند. هر شــهروندی دارای وظائفی مانند خدمت به نظام رفتن، پرداخت 

مالیات و رعایت مقررات وضع شده است )سجودی، 1379، ص6-5(. 

 محدودیت‌‌های آزادی سیاسی: -۱-۱۴.	

دموکراسی‌‌ها قدرت سیاسی را بین شاخه‌‌های حکومت، بین حکومت و شهروندان، 

بین احزاب اکثریت و اقلیت تقســیم می‌کنند. تقســیم قدرت آزادی‌‌های گوناگون را 

محدود می‌کند. برای مثال، شــهروندان حق دارند کــه رأی بدهند و نمایندگان خود 

را انتخاب کنند، امّا نماینــدگان نمی‌توانند در تصمیم‌‌گیریها و تصویب قوانین بدون 

توجــه و احترام به نظر رأی دهندگان، به صورت خودســرانه عمــل کنند و آنطور که 

دلشان می‌خواهد حکومت کنند. 

نظام تفکیک قوا، اختیارات را در میان شــاخه‌‌های مختلف حکومت –قوه محریه، 

قوه مقننه و قوه قضائیه- تقسیم می‌کند. هرشاخه به وسیلة قوة دیگری محدود می‌شود. 

مقــررات به حزب اکثریت اجازه نمی‌دهد که هرچه دلش خواســت انجام دهد. در 

اکثریت بودن به این معنا نیســت که بتواند برخی حقوق و آزادیهای اقلیت را سلب و 

یا به نفع خود مصادره کند)همان، ص6(. 

	.۲-۱۴ محدودیت آزادی اجتماعی: -

این محدودیت‌‌ها بازداشتن مردم است در استفاده از آزادیهایی که تندرستی، امنیت 

یا رفاه دیگران را به مخاطره می‌‌اندازند. آزادی بیان و نشــر به کسی اجازه نمی‌دهد که 

دروغ‌‌هایی را به‌‌هم ببافد و حیثیت فرد یا افرادی را خدشه‌‌دار کند. 

قانون همچنان از پخش ســخنان یا نوشته‌‌هایی که صلح و امنیت ملی را به خطر 

بینــدازد جلوگیری می‌کند. قانون تحت بعضی شــرایط، اجازي پخش ســخنانی را 

نمی‌دهد که مردم را به شورش فرا می‌‌خواننند. در ضمن جلو اعمال فتنه‌‌جویانه را نیز 

می‌گیرد. افزون بر این‌ها، بسیاری از حکومت‌‌ها آزادی بیان و نشر را محدود می‌کنند 

تا از اخلاقیات عمومی حمایت کرده باشند. 

بســیاری دیگر از آزادیهای اجتماعی را برای حمایت از ســایر افراد یا حفاظت از 
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 کنار گذاشــت. برای نمونه ممکن 
ً
مصالح ملی ممکن اســت محــدود کرد یا اصلا

اســت مردم از تشــکیل اجتماعات به خاطر بر هم نزدن صلح یا بندآوردن خیابآن‌ها 

و پیاده‌‌روها خودداری کنند. رعایت تشــریفات قانونی ممکن است در زمان شورش 

یــا تهاجم بیگانــگان معلق بماند)ر. ک: همان، ص7؛ میل 1375، ترجمه شــیخ الاســامی، 

ص192(. 

	.۳-۱۴ محدودیت‌‌های آزادی اقتصادی: -

در گذشته اکثر حکومت‌‌ها محدودیت‌‌های کمی بر آزادی اقتصادی قائل می‌شدند 

و از سیاســت عدم دخالت در امور اقتصادی پیروی می‌کردند. امّ اتجربه نشان داده 

اســت که آزادی‌‌های کامل اقتصادی و عدم مهار آن، موجب بروز و ظهور طبقات در 

عاع قرار می‌دهد و زمینه را برای سلطه طبقاتی 
ّ

جامعه می‌شود، برابری افراد را تحت الش

کــه یکی از پایه‌‌های محو آزادی‌‌ها اســت، فراهم می‌سازد)هاشــمی، 1393، ص214(. 

بدین‌‌خاطر اســت که از دهة 1800میلادی به بعد، زمانی که توسعة سرمایه‌‌داری به 

 اندکی متمرکز نمود، بسیاری از افراد را 
ً
مقیاس وســیع ثروت را در دستان تعداد نسبتا

متقاعــد کرده که حکومت باید در امور اقتصادی دخالت کند تا از گروههای محروم 

حمایت کند و برابری امکآن‌های اقتصادی را تحول بخشــد. چنین اعتقادهایی منجر 

بــه افزایش محدویتهایی برای بازرگانان بزرگ و ســایر گروههای اقتصادی قدرتمند 

شد. 

آزادی اقتصادی هنگامی که با سایر حقوق مردم یا رفاه جامعه نیز برخورد می‌کند، 

محدود می‌شــود. برای نمونه، هیچ‌‌کس مجاز نیســت که ســرِ مــردم کلاه بگذارد. 

همچنین هتل‌‌داران مجاز هســتند که ســرماية خود هر کاری انجام دهند، امّا اجازه 

ندارند از واگــذاری اتاق به یک نژاد یا مذهب خاص خود داری کنند. کارخانه‌‌داران 

که مجازند هر طور می‌خواهند کارخانه‌‌هایشــان را بچرخانند، این حق را ندارند که 

ضایعات صنایع خود را در آب آشامیدنی مردم بریزند)سجودی، 1379، ص8(. 

	.۴-۱۴  محدودیت آزادی حقوقی: -

انســان در حیات اجتماعی اسلام، افزون بر محدودیت‌های طبیعی، دارای برخی 
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محدودیت‌هــای قانونی و حقوقی اســت. محدودیت طبیعی او این اســت که اگر 

به  تنهایی هم بخواهد زندگی کند، ‌ نمی‌تواند به شــکل دلخواه بر اســاس خواست 

شــخصی خود عمل کند یا اراده گزاف داشــته باشد. محدودیت قانونی‌اش ‌آن است 

که چون بهره‌برداری طبیعی برای همگان اســت، اگر کســی بخواهد خود آزادانه از 

آ‌ن اســتفاده کند، طوری که به حقوق دیگران تعــدی ورزد یا مزاحمتی برای دیگران 

ایجاد کند، قانون به او اجازه چنین آزادی و تجاوزی را نمی‌دهد)پاســدار اســام، 1384، 

ش281(. 

	.۵-۱۴  محدودیت آزادی فکری: -

از آنجا که به‌‌کار انداختن فکر در ابتدا دارای حرکتی وضعی و امری فردی اســت، 

آزادی فکری در زمینه‌‌های مختلف در زمرة حقوق طبیعی بشر به‌‌شمار می‌آید؛ امّا با 

توجه به حرکت انتقالی و تأثیر سازنده یا مخرب آن بر دیگر افراد و بر فضای جامعه، 

به عنوان یک امر اجتماعی، حقوق موضوعه نمی‌تواند نســبت به آن بی‌‌تفاوت باشد. 

چــرا که افکار مســموم و انحراف می‌تواند با نفوذ بر افکار و اندیشــه‌‌ها جامعه‌‌ای را 

مسموم و به انحراف بکشاند و نابود کند)هاشمی، 1393، ص329 ]با تلخیص و تغییر[(. 

اســام راه اندیشه را باز گذاشته است، ولی از آنجا که این امر اختیاری به دوگونه 

تحقق می‌پذیرد؛ یکی تفکر صحیح و به‌‌جا که باعث ترقی و تکامل انســان می‌شود و 

دیگری، تفکر باطل که باعث تنزل و ســقوط انسان می‌شود، اسلام اندیشة صحیح را 

تعریف و تمجید وتفکر باطل را مذموم و مردود نموده اســت. امّا در عین‌‌حال انسان 

را آزاد و مخیّر دانســته که با عقل و درایت خــود هرکدام را می‌خواهد برگزیند)عطایی 

اصفهانی، 1378، ص139(. آیات فراوانی در باره تفکر و اندیشــیدن در مســائل مختلف 

را متذکر می‌شــود که بــه عنوان نمونه:  تفکر در آفرینش انســان)روم/8و21(؛ تفکر به 

حیات و ممات)زمر/42(؛ اندیشیدن به تسخیر آسمآن‌ها و زمین)جاثیه/13(؛ اندیشیدن 

به فرآورده‌‌های زمین و آســمان)یونس/24؛ نحــل/10-11 و 68-69؛ رعد/3(؛ اندیشیدن در 

منافع و مضرات اشیاء )بقره/219(. 

بنا بر این، انتقال عقیده و فکر تا آنجا که قدرت تفکر را از دیگری سلب نکند آزاد 
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است، پس اگر فکر و عقید‌‌ای بر کسی تحمیل یا در شرایط نابرابری القا گردد و یا او 

را گمراه کند، آزاد نیست)فهیم‌‌نیا، 1384، ص95(. 

	.۶-۱۴  محدودیت‌‌های آزادی اعتقادی: -

م قابل درک اســت، 
ّ
با وجودی آنکه آزادی عقیده به عنوان یک حق طبیعی مســل

دارای آنچنان تبعات فردی، اجتماعی، سیاســی، اخلاقی و ارزشــی است که هم در 

عالم واقع، مواجه با برخوردهای متفاوت اســت و هم اینکه در نظام‌‌های سیاســی و 

خاذ شده است. 
ّ
حقوقی برای انتظام آن تدابیری ات

لذا در دولت‌‌های مکتبی مبتنی بر عقیده و مسلک مشخص که نظام حقوقی جامعه 

بر آن عقیده و مسلک تدوین گردیده و برنامه‌‌های سیاسی و ادارة امور کشئور بر اساس 

م رســمی و اعلام 
ّ
آن تنظیم می‌گردد، هرگونه برخورد فکری مخالف با اصول مســل

شــده، به محض آنکه مبانی این اصول را زیر ســئوال ببرد، مواجه با مجازاتی سخت 

خواهــد بود. همچنانکه در امپراطوری روم قدیم، هیچکش حق تعرّض به انتســاب 

امپراطــور به خداوند را نداشــت. حتّی قبل از جنگ جهانــی دوم، در آلمان و ژاپن 

هیچکس جرأت اســتقبال از خطری ناشی از تعرض به ایدئولوژی حاکم را نداشت. 

همچنین در کشورهای کمونیستی، منحرفین آشکار و گمراهان مخفی، پس از احراز 

انحراف وگمراهی آنان، به عنوان دشمن نظام، مستحق سرکوبی بودند)هاشمی، 1393، 

ص329-330؛ میل، 1375، ترجمه شیخ الاسلامی، ص218(. 

در کشورهای اسلامی نیز، هیچکس حق بیان اندیشه‌‌های مخالف با مبانی دین و 

مذهب رسمی کشور را ندارد)هاشمی، 1393، ص330-329(. 

اسلام نیز به عنوانی یک دین فراگیر و جهان‌‌شمول)ص/87(، از یکسو ضمن دعوت 

رانــة مردم به پذیرش دین و پرهیز از هر نوع تحمیل و فشــار عقیدتی)بقره/256(، 
ّ
متفک

راه مجادله را برای ارباب تفکر باز می‌گذارد و فرصت هرنوع دگراندیشی را به شرطی 

آنکه موجب فشــار نشود و به مصالح اسلام لطمه‌‌ای وارد نکند، فراهم می‌سازد، و از 

ســوی دیگر، از ابراز هرنوع تفکر انحرافی و اظهار ارتداد جلوگیری می‌‌نماید)هاشمی، 

1393، ص333(. 
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	.۷-۱۴ حدّ و مرز آزادی: -

در کنــار مفهوم آزادی، و بیان انــواع و محدودیت‌‌های آزادی، تعیین حدود و قیود 

آزادی از نکات مهم حرّیت شناسی است. نکته قابل توجه در این باب این است که در 

هیچ نظام، ایدئولوژی و مکتبی، آزادی مطلق پذیرفته نشــده است؛ یعنی هیچ عاقلی 

چنین چیزی را نپذیرفته اســت که هر کســی در اجتماع، هر کاری دلش می‌خواهد 

 قبول دارند که در زندگی اجتماعی افراد، محدودیت‌‌هایی 
ً
انجام دهد؛ پس همه ظاهرا

وجود دارد)مصباح یزدی، 1381، ص37(. 

 و مرز برای آزادی می‌‌فرماید: 
ّ

آیــت الله جوادی آملی)حفظه الله( در باره لــزوم حد

 و مــرز و بی‌بند و باری نداده 
ّ

»هیچ‌کــس در هیچ‌‌ جــای جهان، فتوا به آزادی بی‌حد

است؛ ‌ آزادی به همین معنای گسترده و بدون تحدید هرگز بدست نیامده و نه مقدور 

اســت و نه مطلوب. زیرا انسان که محدود اســت هرگز نمی‌تواند رهای مطلق باشد 

)فقط در رســیدن به خدا و آزادی عرفانی بی‌‌نهایت راه دارد(« )جوادی آملی، 1381،  ]تفســیرموضوعی، 

ج3[، ص180(. 

بنا بــر این، در نظام تکوین و طبیعت آزادی مطلــق نداریم. چرا که آزادی مطلق 

منافی با واژه عبد و عبودیت است، آنکه مطلق و بی‌‌نهایت است خداوند است، پس 

یک چیزی این آزادی انســان را محدود می‌کند و آن شــریعت و قانون است)غرویان، 

1390، ص373(. 

تعیین مرز آزادی و شــروط و قیود آن، ‌ جزء گفت‌وگوهای همیشــگی فیلســوفان 

سیاســت بوده و دیدگاههای مختلفی در این زمینه وجود دارد که به اختصار اشــاره 

می‌شود: 

آزادی برای افراد تا مرز قانون وجود دارد؛ 

این یکی از جواب‌‌هایی است که از دیرباز در محافل علمی و حقوقی مطرح بوده 

است؛ امّا جای تأمّل دارد. چرا که برای خود قانون‌‌گذار هم محدودیت قائل شده‌‌اند و 

قانونگذار بشری در هنگام وضع قانون حق ندارد یکسری قوانین را به صورت دلخواه 

وضع کند)مصباح یزدی، 1381، ص37(. 

آزادی تا جایی است که به حقوق دیگران تجاوز نشود؛ 
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به نظر می‌رســد این جواب، از جواب قبل کارآمدتر اســت؛ یعنی اگر  انسآن‌ها 

حقوقی دارند؛ امّا در قانون نیامده اســت، نباید به آن‌ها تعرّض شود و حقوق دیگران 

پایمال شود. البته این درصورتی است که یک معیار و حقوق ثابت و تعریف شده‌‌ای 

برای همه افراد بشر داشــته باشیم. اگرچه بر همین اساس اعلامیه حقوق بشر تنظیم 

ی و تناقضاتی 
ّ

شده و یک سلسله حقوقی را مشخص کرده است، امّا اشکال‌‌های جد

در آن دیده می‌شــود و دارای ابهامات و عدم برخورداری از پشتوانه منطقی است که 

در اینجا در صدد بررسی آن نیستیم. 

آزادی تا جایی است که به آزادی دیگران لطمه نزند؛ 

 و مــرز آزادی‌های فردی در زندگی‌‌های 
ّ

یکی دیگر از پاســخ‌‌هایی که در باره حد

اجتماعی مطرح است، پاســخ لیبرال‌‌ها است و آن اینکه مرز آزادی؛ تزاحم با آزادی 

دیگران اســت و هر فرد تا جایی آزاد است که به آزادی دیگران لطمه نزند. این دیدگاه 

ی مواجه است از قبیل اینکه: آیا ضرر باید مستقیم باشد 
ّ

نیز با سؤالات و ابهامات جد

یا غیر مستقیم؟ ضرر روحی و روانی باشد یا جسمی؟ آیا اگر کسی خودکشی کند و 

 همســر و فرزندی نداشته باشد و به هیچ‌‌کس آسیب نرسد و شاید گاهی به نفع 
ً
اصلا

آن‌ها هم باشد، آیا بازهم آزاد است یا خیر؟ )همان، ص40-37(. 

آزادی تا جایی است که از مرز شریعت و قانون الهی تعدی نشود؛ 

در شــرع مقدس هم مســأله رعایت قانون و حقوق، هم سلب آزادی دیگران، هم 

مسأله تکامل انسان در پرتو آزادی مطرح است؛ یعنی از آنجا که هم قانونگذار خداوند 

اســت و هم در اســام، معیار حقوقی مشــخص از ناحیه خداوند درتمام ساحات 

 و مرز آزادی به دســت صاحب شــریعت 
ّ

زندگی فردی و اجتماعی وجود دارد، حد

اســت؛ زیرا حلال و حرام بدست اوســت. خداوندی که خالق هستی و انسان است 

می‌تواند مرز عالم وآدم را در تکوین و تشــریع اعمال بیان کند. چنانکه در اعمال ماه 

 موجود«آیت‌‌الله 
ّ

 مشهود و موجد کل
ّ

 محدود وشاهد کل
ّ

رجب می‌خوانیم: »حادّ کل

جوادی آملی ضمن مطالب فوق، در تبیین بیشتر می‌‌فرماید: »آزادی حق انسان است 

ف و امین است، نه 
ّ
و هر انســانی حق دارد آزاد باشد، ولی انســان در این حق، مکل

صاحب آن. این حق مانند سلطة مالکیت و سرپرستی مال است )که حق تصرف و استفاده 
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ف است که از 
ّ
دارد، امّا حق نابود کردن، ســوزاندن، اســراف و تبذیر ندارد(. در آزادی انسان مکل

این نعمت پاســداری کند و با تعدیل از آن بهره‌‌مند شــود وهرگز نسبت به آن سلطان 

نیست«)جوادی‌‌آملی، 1381، ]تفسیرموضوعی، ج3[، ص183و187(. 

در فرهنگ اســامی، آزادی به معنای قرار گرفتن انسان در مسیر طاعت و بندگی 

 و مرزهای حیات مادی و جهان طبیعت 
ّ

الهی و پیوند با کمال بی‌‌نهایت و شکستن حد

است)غرویان، 1390، ص374-373(. 

ما وقتی به آیات قرآن و روایات اهل‌‌بیت)ع( در بارة انســان و آزادیهای خدادادی او 

می‌‌نگریم، به این حقیقت می‌رسیم که اسلام تنها یک مرز دارد به نام »تقیّد به شریعت 

 و مرزی در اسلام وجود ندارد. پیامبر اسلام)ص( در 
ّ

و پرهیز از حرام« وغیر از آن حد

ه و حرامُه و المشتَبَهاتِ 
ُ
 مَلِكٍ حِمى و إنّ حمى الله حلال

ّ
ل

ُ
این باره می‌‌فرماید: »إنَّ لِك

عَ في وســطِه، 
َ

م یَثبُت غنَمُه أن تق
َ
 رَعى إلى جانب‏ِ الحِم‏ى ل

ً
و أنّ راعيا

َ
بيــنَ ذلك كما ل

عوا المُشتَبَهات«)مجلســی، 1403، ج68، ص306، باب57، ح26(؛ )هر ســلطانى حريم و 
َ

د
َ
ف

رقگاهى دارد. و قرق‏گاه خدا حلال‏ها و حرام‏هاى او است )كسى در اين حدود آزاد نيست كه در اين موارد 
ُ
ق

هر چه خواســت بكند( و مشتبهات ما بين اينها است همچنان كه چوپان اگر گوسفندان 

خود را در نزديك قرق‏گاه)منطقه ممنوعه( بچراند بالاخره گوسفندان داخل قرق‏گاه شده 

و در وسطش گام مي‌‌نهند انسان هم اگر امور مشتبه را كه از لحاظ حلال و حرام بودن 

گاه بطرف  گاه و ناخودآ  خود آ
ً
خيلى روشن نيست مرتكب شود و انجام دهد تدريجا

حرام كشيده م‏ىشود پس بنا بر اين امور مشتبهه را رها كنيد(. 

توضیــح مطلب: پس از اینکه اســام را به عنوان کامل‌‌تریــن دین و برترین ادیان 

ف و ملزم می‌‌بینیم که در 
ّ
آسمانی پذیرفتیم، خود را در مقابل دو قانون کلی الهی مکل

برگیرندة تمام مصالح و مفاسد بشر است. همچنانکه در ماورای این دو قانون خود را 

آزاد و رها از هر قید و بندی مشاهده می‌کنیم. 

رات می‌شود؛ 
ّ
یکی واجب: که شامل فعل و انفعالات و تأثیر و تأث

دیگری حرام: که شامل ترک، پرهیز، بازداری و دوری از چیزی می‌شود. 

هریک از این دو دارای 3 بُعد اســت؛ یکی مربوط به خود انسان، دیگری مربوط 

به انســان و خدا و سومی مربوط به انســان و جامعه می‌شود. انسان در انجام این دو 
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قانــون کلی، همچنان آزاد و مخیر اســت جز اموری که مربوط به جامعه می‌شــود؛ 

یعنی آندســته از واجبات و محرماتی که مربوط به خداوند است، ثواب و عقابش نیز 

بر عهدة او خواهد بود و هیچ انســانی نمی‌‌تونــد دیگری را مؤاخذه کند که چرا فلان 

عبادت را انجام ندادی؟ یا اجبار کند که باید فلان عبادت را انجام دهی. همچنین در 

اموری که متعلق به خود انسان است و منفعت وضررش عائد خودش می‌شود انسان 

مخیر و آزاد اســت در دنیا کســی نمی‌تواند او را مجازات کند. امّا آندسته از واجبات 

و محرماتی که یک طرفش متعلق به جامعه اســت؛ خداوند در این باره دســتور داده 

فین از قانون الهی و اجتماعی را مؤاخذه و مجازات نمایند تا مجبور 
ّ
متجاوزین و متخل

شوند قوانین الهی را رعایت نمایند)عطایی اصفهانی، 1378، ص97-92(. 

	.۸-۱۴ نتیجه-

 و مرز آزادی، توجه به دو نکته لازم است: 
ّ

بنا بر این، در بیان حد

الف( شریعت، ‌ مرزبان آزادی: 

 و مرز آزادی 
ّ

به این معنا که ســاختار تشریع، آزادی را تحدید می‌کند؛ چرا که حد

به دست صاحب شریعت است؛ زیرا حلال و حرام بدست اوست. پس تنها شریعت 

گاه به مصالح اوست، می‌تواند مرز آزادی را بیان  و قانون خداوند که خالق انســان و آ

ی از حدود شریعت و مسیر عبودیت و بندگی، و شکستن 
ّ

نماید. به عبارت دیگر، تعد

قید و بند شــریعت، نه تنها آزادی نیســت بلکه خروج از مرز آزادی و قرار گفتن در 

اسارت شیطان و هوای نفس است. 

ب( آزادی مطلق در تنافی با آزادی حقیقی: 

آزادی به‌‌ معنای رهایی و اطلاق و درهم‌شکســتن همه‌‌ی حدود و مرزها،  در تنافی 

با آزادی حقیقی و مســتلزم نفی آزادی و حقوق دیگران اســت، از این‌‌رو هر مکتبی 

کوشیده است تا حدود آن را در مباحث نظری معیّن کند. 

‌ دیدگاهها در تفسیر آزادی: .۵	

 دیدگاه تمامی مکاتب را )در مورد آزادی( می‌توان در دو اندیشه خلاصه کرد: 

ب( جهان‌بینی مادی)آزادی منفی(.  الف( جهان‌بینی الهی)آزادی مثبت(؛ 	
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جهان‌بینی الهی، معتقد اســت جهان را مبدأ و معادی اســت و انسان با  توجه به 

روح الهی در آ‌ن به مسافری می‌ماند که عوالمی را پشت سر گذاشته تا وارد این عالم 

شده است و نیز عوالمی در پیش دارد که با مفارقت روح از تن خاکی، وارد آن خواهد 

شــد؛ امّا جهان‌بینی مادّی می‌پندارد که همه وجود و حقیقت انســان در همین عالم 

ماده خلاصه شده و هیچ حقیقتی جز آ‌ن نیست وحیات انسان محدود به میلاد و مرگ 

 حیاتنا الدنیا>)مؤمنون/37(. 
ّ

است. <إن هی ال

بر مبنای این دو بینش، دو تفسیر در باب مفهوم آزادی  هست: 

	.۱۵ آزادی منفی )جهان‌بینی مادی-الحادی(: -

اندیشــه مادی، رهایی از همه قیود دینی را معنای آزادی می‌داند؛ )یک حیوان به تمام 

معنی هرکجا خواست برود، بخورد، انجام بدهد و حتی برای اینکه خود زنده بماند حیوانی دیگری را لگد، 

رد و پاره پاره کند و...(. 
َ

شاخ و... بزند و لقمه‌اش را بگیرد وحتی یگدیگر را بد

 این نوع آزادی به مفهوم رهانیدن انســان از هرگونه قید وبند اســت بدون آنکه به 

پــرورش ذهن و وجدان انســان کمک کند. این آزادی به خودی خود مایه ســعادت 

انســان نمی‌گردد و مایه امتیاز و برتری هم به حســاب نمی‌آید. چــرا که ویژگیهای 

گاهی انســان و توانائیــش به بهره برداری از آزادی  آزادی مطلوب را در برندارد و با آ

همراه نیست. لذا اگر منظور کسانی که گفته‌‌اند: آزادی؛ یعنی رها بودن انسان از همه 

قیدهــا - چه قیدهایی که از جانب طبیعت می‌آید و چه از جانب افراد دیگر- رهایی 

مطلق باشــد تا انسان هرگونه تمایلی را که خواست اشباع کند و به غرائز خود هرگونه 

خواست پاسخ دهد، بدون آنکه این آزادی به انسانیت انسان و رشد و ارتقای عقلانی 

او کمک کند، نمی‌تواند این آزادی مطلوب باشد. این‌‌گونه آزادی را حیوانات؛ ستوران 

و درندگان نیز دارند)ایازی، 1380، ص25(. 

آزادی مثبت )جهان‌بینی الهی(: -۲۵.	

 امّا تفکر الهی، صیانت همه حدود دینی را برای انســان کمال و سعادت می‌داند 

و اختیــار و آزادی را برای او امر تکوینی به شــمار می‌آورد و وی را در برگزیدن آن‌ها 

آزاد می‌داند که انسان بی‌جبر تکوینی آن‌ها را می‌پذیرد و الزام شرعی فقط برای حفظ 
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هویت و سعادت است. 

این آزادی که از آن به آزادی مثبت یا حقیقی تعبیر می‌شــود، به معنای زیســتن به 

فرمان اندیشــه و خرد خویش در سایه عبودیت و اطاعت پرودگار است، انسان را در 

عرصه تصمیم‌‌گیری و ارتقای انســانیت توانمند می‌ســازد. لذا در آزادی مثبت، حق 

ســروری و فرمانروایی به عقل داده می‌شود و آزادی از شوق انسان به خودمختاری و 

آزادکامی بر می‌‌خیزد و کارهای خود را متکی به خود می‌ســازد نه نیروهای خارج از 

خود؛ به این معنا که آدمی می‌خواهد ابزار اراده خود باشد نه اراده غیر، و تصمیماتش 

را خود بگیرد نه دیگری و با او همچون برده‌‌ای زبون رفتار شود. 

در آزادی منفی گرچه ممکن اســت خود را از بندگــی دیگران برهاند، اما ممکن 

است بنده عواملی چون غرائز و شهوات)بنده درون(، یا تسلیم طبیعت مادی و سوداها 

و خواهشــهای دیگران گردد و ناخواســته مطیع حرص و آز، خشم، دروغ، یا شهوت 

و عاطفه شــود که از لحاظ معیارهای اخلاقی نکوهیده وزیان‌‌آور است)همان، ص25-

 .)26

در جهان‌بینــی توحیدی، آزادی به معنای رهایی و انجام دادن هر عمل حیوانی، به 

معنای بردگی اســت، زیرا در این صورت انسان از قید خِرد رها و در مقابل به زنجیر 

اســارت هوای نفس گرفتار می‌شود. چنین انسانی آزاد و وارسته نیست، بلکه اسیر و 

وابســته است و مصداق سخن پیامبر)ص( که فرمود: »تعسر عبد الدرهم و تعسر عبد 

الدينار«؛ اشاره به اسارت و بردگى مقابل اين نحو آزادى و حريت است )يعنى بنده درهم 

و دينار خود را بسختى و ذلت افكنده است(. 

يت 
ّ
د« رق

ّ
 مخل

ّ
 ذوى الاطماع رق

ّ
و همچنين قول آن شــاعر عرب كه گفته: »و رق

و بردگى آزمندان بردگى هميشــگى است. و همين طور است جمله‏اى كه گفته شد. 

 من عبد الرّق(؛ )بندگى شهوت از بردگى اسارت ذلت‏بارتر است‏( )مجلسى، 1403، 
ّ

)عبدالشــهوة أذل

ج68، ص69(. 

انسان مجهز به نیروی عقل است. عقل: ازماده عِقال، به معنای چیزی است که با 

آن پای حیوان را می‌بندد و اورا محبوس نگه‌‌می‌دارد)ابن‌‌فارس، 1404 ج4، ص69(. انسان 

با طناب عقل و شریعت، دست و پایش بسته شده است تا از گفتار و رفتار زشت در 
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حبس باشد)همان، ص69( و آنگونه آزاد نیست که هرچه از هر راهی بدست آمد بخورد 

و هرگونه تمایل داشــت رفتار نماید و آزادی دیگران را محدود کند. )انســان آزاد است در 

محدوده قانون دین، نه به قیمت اسارت دیگران و سلب آزادی انسآن‌ها دیگر....(. 

بنا براین، آزادی اگر در جامعه با این ســمت‌‌گیری برنامه‌‌ریزی و از آن دفاع شود، 

به آزادی حقیقی می‌‌انجامد و انســان همان‌‌طور که وابستگی‌‌ها و علقه‌‌های خیالی و 

تصنعــی درونی را می‌زداید، به آزادی خود و دیگران می‌اندیشــد. و اگر موجودی از 

عقل برخوردار نبود یا از خرد خویش اســتفاده نکرد و در شهوات غرق شد، آزادی و 

عدم آزادی بیرونی برای او یکسان است. 

دین و آزادی-۳۵.	

با مراجعه به تاریخ و شــرح حال ملل و نحل عالم به این حقیقت می‌رسیم که در 

طول تاریخ، انسان در برگزیدن دین آزاد بوده و هیچ اجباری و اکراهی او را به پذیرش 

دین وادار نکرده است. 

پیامبران الهی فرســتاده می‌شــدند و مردم را هدایت و ارشاد می‌‌نمودند. ولی جز 

اندکی از مردم، اکثر آن‌ها نه تنها به دعوت انبیاء پاسخ مثبت نمی‌دادند بلکه علیه آنان 

قیــام می‌کردند. در صورتی که اگر جبر و اکراه در کار بود، تمامی مردم به ادیان الهی 

می‌‌گرویدند؛ یعنی خداوند می‌توانســت به پیامبرانش قدرتی دهد که از طریق جبر، 

 Bانســآن‌ها را به ایمان آوردن به خدا وادار کنــد. در حالی که می‌‌بینیم حضرت نوح

950 سال مردم را دعوت به حق نمود و در این مدت طولانی تنها پنج نفر به او ایمان 

آ وردند و همین‌‌طور سایر پیامبران)عطایی اصفهانی، 1378، ص27(. 

و در مقابل، پادشاهان و حکمرانان غیر معصوم از طریق تحدید، تهدید، ارعاب، 

 آثار آن جز اندک 
ً
قتل، غارت و... مردم را مطیع و منقاد خود می‌‌گردانیدند که متقابلا

زمانی برجای نمی‌‌ماند. 

به هر حال، این یک واقعیت غیر قابل انکار است که انسان در طول تاریخ نسبت به 

انتخاب دین، آزاد بود و جبر و اکراهی او را تحدید نمی‌کرده است. بهترین و گویاترین 

دلیل بر این واقعیت تاریخی، کلام الهی است که در آیه 253 بقره می‌‌فرماید: 
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 )و اگر خدا م‏ىخواست، كسانى كه بعد از آن‌ها بودند، پس از آن همه نشانه‏هاى روشن كه براى آن‌ها 

آمد، جنگ و ســتيز نمك‏ىردند؛ )اما خدا مردم را مجبور نســاخته؛ و آن‌ها را در پيمودن راه سعادت، آزاد 

گذارده اســت؛ ( ولى اين امتها بودند كه با هــم اختلاف كردند؛ بعضى ايمان آوردند و 

بعضى كافر شدند؛ )و جنگ و خونريزى بروز كرد. و باز( اگر خدا م‏ىخواست، با هم پكيار 

نمك‏ىردند؛ ولى خداوند، آنچــه را م‏ىخواهد، )از روى حكمت( انجام م‏ىدهد )و هيچ 

كس را به قبول چيزى مجبور نمك‏ىند(. 

و نیــز در آیة 256 بقره با کمــال صراحت عدم اجبار در انتخــاب دین را مطرح 

>؛ )در قبول دين، اكراهى نيست.  يِّ
َ

غ
ْ
 مِنَ ال

ُ
ــد

ْ
ش نَ الرُّ بَيَّ

َ
 ت

ْ
د

َ
ينِ ق

ِّ
راهَ فِي الد

ْ
می‌‌فرماید: <لا إِك

)زيرا( راه درست از راه انحرافى، روشن شده است(. 

دین انسان را از دو نوع بردگی و اسارت نجات می‌دهد و به آزادی حقیقی رهنمون 

می‌سازد: 

بندگی هواهای نفســانی؛ چنانکه حضرت علی)ع( در حکمت 211 نهج‌‌البلاغه 

حتَ هَوی أمیرٍ«؛ )چه بســا عقل که اسیر فرمانروایی هوس 
َ
م مِن عَقلٍ اســیرٍ ت

َ
می‌‌فرماید: »ک

است(. 

نا 
ْ
 بَعَث

ْ
د

َ
ق

َ
بندگی حاکمان ســتمگر؛ آنانی‌‌که از بیرون او را به بردگی می‌کشاند: <وَ ل

جِنَّ 
ْ
تُ ال

ْ
ق

َ
ل

َ
وت>)نحل/36(‏؛ <وَ ما خ

ُ
اغ

َّ
هَ وَ اجْتَنِبُوا الط

َّ
وا الل

ُ
نِ اعْبُد

َ
 أ

ً
ةٍ رَسُــولا مَّ

ُ
 أ

ِّ
ل

ُ
في‏ ك

ون‏>)ذاریات/56( که بر اســاس این آیات، آزادی حقیقی در عبودیت 
ُ

 لِيَعْبُد
َّ
نْسَ إِلا ِ

ْ
وَ ال

و بندگی است، نه عدم تقیّد و بی‌‌بند و باری. 

 اسلام و آزادی-۴۵.	

با مراجعه تاریخ، در آغاز ظهور اســام و تشکیل حکومت اسلامی توسط پیامبر 

اکرم3 شــاید چیزی که بیش از هر چیز در جامعة آن‌‌زمان نمود داشــته است، وجود 

آزادی‌‌های مشروع در بین امّت بوده است)ر. ک: خمیس العمر، 1409، ص47-50؛ عطایی 

اصفهانی، 1378، ص105-103(. 

و نیز با توجه به آن همه مخالفتها، ستیزه‌‌گری‌‌ها، جنگ و خونریزی‌‌ها و... که مردم 

آن عصر علیه رســولخدا‌‌3 به پا کردند، و نیز با توجه به ســخت‌‌گیریهای نابخرادانه و 
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دور از انصاف و وجدان که بر آن حضرت روا داشتند و وی را به‌‌گونه‌‌ای در تنگنا قرار 

دادند در هنگام وضع حمل همسرش حضرت خدیجه)س( هیچ‌‌یک از زنان آن سامان 

حاضر نشدند به وی کمک نماید. 

و بالأخــره با ده‌‌ها و صدها ظلم و جنایتی که بر آن حضرت نمودند، با این وجود، 

وقتی آن بزرگوار با مشــیت و ارادة الهی بر همــة آنان فائق آمد و صاحب قدرت برتر 

خاذ نمود 
ّ
شد، نه‌‌تنها دســت به انتقام گیری نزد، بلکه به دستور خداوند شیوه‌‌ای را ات

کــه در اندک زمانی مخالفین را به خود جلب نمــود و به‌‌گونه‌‌ای آزادی را میان امّت 

رواج داد که دوست و دشمن، از هر طبقه و صنفی، به حضور حضرت می‌رسیدند و 

با اطمینان و آرامش خاطر و بدون هیچ احساس خطری، سخنان و خواسته‌‌های خود 

را مطرح کرده و نظرات‌‌شــان را ارائــه می‌دادند. آنحضرت نیز با آن عظمت و جلال، 

سخنان آنان را استماع و با گشاده‌‌رویی زایدالوصفی پاسخ می‌داد که آیة 215 و 216 

 
َ

فِضْ جَناحَك
ْ

شعراء یکی از همان دستورالعمل‌‌های الهی است که می‌‌فرماید: <وَ اخ

ي بَري  إِنِّ
ْ

ل
ُ

ق
َ
 ف

َ
إِنْ عَصَوْك

َ
مُؤْمِنينَ¯ ف

ْ
 مِنَ ال

َ
بَعَك

َّ
لِمَنِ ات

عْم)و بال و پر خود را براى مؤمنانى كه از تو پيروى مك‏ىنند بگســتر!. اگر تو را نافرمانى كنند 
َ
ا ت  مِمَّ

بگو: »من از آنچه شما انجام م‏ىدهيد بيزارم!«(. 

 یعنی اینکه چون ایمان یک امر باطنی اســت و باید با قصد و اراده صورت بگیرد 

و ایمان با خشــونت و توســل به زور فاقد ارزش اســت، پس همین اعلام انزجار و 

بیزاری جســتن تو از اعمال زشت و پرستش بُت‌‌ها، برای کسی‌‌که گوش شنوا و عقل 

پذیرا داشــته باشد کافیست و نیاز به خشونت نیســت. لذا پیامبر گرامی اسلام)ص( 

 »
ً
 ميســرا

َ
ما

ِّ
ني مُعَل

َ
 وَ لكِن بَعَث

ً
تا  مُتَعَنِّ

َ
 وَ ل

ً
تا م يَبعَثنِي مُعَنِّ

َ
فرموده‌‌انــد: »إنّ الله تعالى ل

)پاينده، 1382، ص301، ح725(؛ )خداوند مرا اشــكال‌‌تراش و ســخت‌‌گیر خشن میعوث نکرده بلكه 

آموزگار و آسانگير فرستاده است(. یعنی؛ من مأموریت یافتم که با منطق و استدلال و کلام 

لیّن، دین را به مردم ابلاغ و کلام حق را به جامعه برســانم، امّا مأموریت ندارم که با 

خشونت، فشار و سرسختی دین خدا را به مردم تحمیل کنم. 

مورّخــان اجماع دارند که همین قدر حرکت فکــری و نهضت علمی و آزادی که 

در اروپا در حدود قرن 12 میلادی به وجود آمد، مرهون فرهنگ اســامی اســت که 
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در طــی دو قرن و در خلال جنگ‌‌های صلیبی، اروپائیهــا با فرهنگ و کتب و مراکز 

مســلمانان در اندلس و... آشنا شــدند و آن‌ها را به زبان لاتین ترجمه نمودند. لذا به 

برکت مجاورت با قرآن و اصطکاک‌‌شــان با فرهنگ و علوم اسلامی، اروپائی‌‌ به این 

سطح از آزادی رسیدند)جاویش، 2010م، ص183(. 

بنا بر این، بهترین ره‌آورد اسلام و پیامبر اکرم)ص(، نشر حرّیت و ترویج آزادی ـ به 

ویژه آزادی فرهنگی است ـ که ترقی جامعه در گرو آ‌ن است. قرآن کریم در بارة ره‌آورد 

تي‏ 
َّ
 ال

َ
لال

ْ
غ

َ ْ
ــعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ ال

َ
آزادی و صفــات پیامبر اکرم)ص( می‌فرماید: <وَ يَض

 هُمُ 
َ

ولئِك
ُ
 مَعَهُ أ

َ
نْزِل

ُ
ذي أ

َّ
ورَ ال بَعُوا النُّ

َّ
رُوهُ وَ نَصَرُوهُ وَ ات ذينَ آمَنُوا بِهِ وَ عَزَّ

َّ
ال

َ
يْهِمْ ف

َ
كانَتْ عَل

لِحُونَ>)اعراف/157(؛ )و بارهاى سنگين، و زنجيرهاىي را كه بر آن‌ها بود، )از دوش و گردنشان( 
ْ

مُف
ْ
ال

بر م‏ىدارد، پس كسانى كه به او ايمان آوردند، و حمايت و ياريش كردند، و از نورى 

كه با او نازل شده پيروى نمودند، آنان رستگارانند(. 

پیامبر اسلام)ص( رسومات جاهلیت، آداب، ‌ سنن، عقاید، اخلاق و رفتار دشوار و 

دست‌‌ و پاگیر خرافی و جاهلی را از عهده آن‌ها خارج می‌کند و دست و گردن خمیده 

و کوبیده شدة آنان را آزاد می‌کند. مثنوی گوید: 

چون به آزادی نبوّت هادی است                مؤمنان را ز انبیاء آزادی است

چون اســاس اسلام بر توحید اســت، انسان را از بردگی همه قیود آزاد و به بندگی 

گاه می‌کند، زیرا بندگی خدا، ‌ انســان را از  خالق که حیات به او بخشــیده اســت آ

وابستگی و بردگی غیر او می‌رهاند. 

امیر المؤمنین)ع( در مقام تفســیر آزادی می‌فرمایــد: چیزها و جاهای حلال، به 

مراتب بیش از محرمات اســت. آن چیزها و جاهایــی که خداوند امر فرموده، بیش 

از چیزها و جاهایی اســت که نهی کرده اســت. پس، رها کند اندک را برای بسیار، و 

ذِی نُهِیتُم 
َّ
وسَعُ مِنَ ال

َ
م بِهِ أ

ُ
مِرت

ُ
ذِی أ

َّ
واگذارید تنگ و دشوار را برای فراخ و آسان: »إنَّ ال

سَــعَ« 
َّ
 لِما اِت

َ
اق

َ
رَ وَ مَا ض

ُ
ث

َ
 لِما ک

َّ
ل

َ
رُوا مَا ق

َ
ذ

َ
م؛ ف

ُ
یک

َ
مَ عَل رُ مِمّا حُرِّ

َ
کث

َ
م أ

ُ
ک

َ
 ل

َّ
حِل

ُ
عَنهُ، وَ مَا أ

)نهج‌البلاغه، خطبه114، ص220(. 

البته بايد توجه داشــت که اين حقّ اصيل، يعني آزادي در مکتب اسلام، به معناي 

م و طبيعي، براي حفظ 
ّ
بي‌بند و باري و بي‌قانوني نيســت، بلکه در کنار اين حق مسل
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و حراســت از مصالح اجتماعي، حقوق و قوانيني نيز در نظر گرفته شــده است و بر 

اســاس آن، محدوديت‌هايي براي فعاليت‌هاي انسان قرارداده شده است. از اين‌‌رو، ‌ 

انســان همواره و هميشــه تا جايي از اين آزادي برخوردار است که به ديگران آسيب 

نرســاند و باعث سلب آزادي و محدوديت ديگران نشــود)مجمع جهاني تقريب مذاهب، 

1384، ص59(. چرا که آزادي در اســام، آزادي‌هــاي معقول، منطقي و در چارچوب 

ن غربي؛ آزادي در اسلام 
ّ

قوانين الهي اســت؛ نه آزادي‌هاي پست مادّي و از نوع تمد

عبارت اســت از به کارگيــري موهبت‌هاي الهي در راه صحيح انسان‌ســازي، براي 

رسيدن به کمال ممکن. )دارالقرآن الکريم، ‌ 1370، ص452(. 

ح اسلام برای آزادی بردگان و محو بردگی: -۵۵.	 طر

 بخشی 
ً
اسلام در جامعه‌‌ای ظهور کرد که برده‌‌داری امری شایع و متداول بود و اصلا

از زندگی و واقعیت‌‌های اقتصادی و اجتماعی آن جامعه به شــمار می‌رفت و این امر 

اختصاص به عربستان نداشــت. چرا  که از گذشته‌‌های دور همواره بعضی انسآن‌ها 

بعضی دیگر را به اســتخدام در می‌‌آوردند و این مســئله به صورت مالکیت برخی بر 

بعضی دیگر ظهور یافته بود. مســئله برده‌‌داری یه گونه‌‌ای نهادینه شــده بود که حتّی 

فیلسوفان بزرگی چون ارسطو در مباحث سیاسی خود آن را مفروض گرفته‌‌اند)فهیم‌‌نیا، 

ت‌‌ها تلقی کرد که حتّی خود 
ّ
ص309(. برده‌‌داری را در گذشته باید جزئی از فرهنگ مل

بردگان نیز ادّعای آزادی نداشــتند. قــرآن کریم با تأیید این واقعیت در آیات 20-19 

ســوره یوسف، برده‌‌داری و خرید و فروش انسان را در عصر حضرت یعقوب)ع( یک 

مَنٍ 
َ
رَوْهُ بِث

َ
... وَ ش

ً
وهُ بِضاعَة سَرُّ

َ
لامٌ وَ أ

ُ
ــر‏ى هذا غ

ْ
 يا بُش

َ
امر رائج حکایت می‌کند: <قال

ودَة>؛ )صدا زد: »مژده باد! اين كودىك اســت )زيبا و دوســت داشتنى!(« و اين 
ُ

سٍ دَراهِمَ مَعْد
ْ

بَخ

امر را بعنوان يك سرمايه از ديگران مخفى داشتند... و )سرانجام، ( او را به بهاى كمى- 

چند درهم- فروختند(. 

لذا تغییر این واقعیت نهادینه شــده، آن‌‌هم در فاصله زمانی اندک در چنین فضای 

اجتماعی غیر ممکن بود که به طور کلی نفی شود. لذا اسلام روش گام به گام را برای 

 برده‌‌داری اسلام در احکام به 
ّ

خاذ نمود. و این جهت‌‌گیری ضد
ّ
ریشه‌‌کنی برده‌‌داری ات
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 ریشه‌‌کن نموده و از بین می‌برد. 
ً
گونه‌‌ای است که در طول زمان، برده‌‌داری را اساسا

در این راســتا نخستین کار، اصلاح نگرش مســلمانان به بردگان و تلقی بردگان 

به عنوان انســان بود که همه‌‌ی انســآن‌ها محترم‌‌اند و دارای حقوق یکسانی با دیگران 

اســت. اســام تصریح کرد که هیچ مالکی به عنوان مالکیت بر بنده خویش برتری 

و فضیلــت ندارد، بلکه فضیلت و برتری فقط در تقوا وکرامت نهفته اســت. چنانکه 

نْث‏ى وَ 
ُ
رٍ وَ أ

َ
ك

َ
ــمْ مِنْ ذ

ُ
ناك

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ اسُ إِنَّ هَا النَّ يُّ

َ
در آیه 13 ســوره حجــرات می‌‌فرماید: <يا أ

م>؛ )اى مردم! ما شما را از يك 
ُ
قاك

ْ
ت
َ
هِ أ

َّ
 الل

َ
مْ‏ عِنْد

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
وا إِنَّ أ

ُ
 لِتَعارَف

َ
بائِل

َ
 وَ ق

ً
عُوبا

ُ
مْ ش

ُ
ناك

ْ
جَعَل

مرد و زن آفريديم و شــما را تيره‏ها و قبيله‏ها قرار داديم تا كيديگر را بشناسيد؛ )اينها ملاك امتياز نيست، ( 

گرام‏ىترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست‏(. 

کید شــدید نسبت به برادری  قرآن کریم ضمن لغو همه‌‌ی امتیازات به جز تقوا و تأ

همــة مؤمنان)حجرات/10(، علاوه بر اینکه به احســان بر بردگان فرمان می‌دهد و آنان 

را در اســتحقاق و بهره‌‌مندی از روزی الهی و شخصیت انسانی در تساوی با مالکان 

قلمداد می‌کند)ر. ک: نســآء/36؛ نحل/71و75(، به برتری بردگان مؤمن بر آزادگان مشرک 

کید می‌‌نماید و طی یک برنامه‌‌ریزی دقیق و حساب شده، فرهنگ سازی برای آزادی  تأ

 نظر قرار می‌دهد که 
ّ

بردگان را در یک فرایند تدریجی در احکام اسلامی به‌‌گونه‌‌ای مد

در تمام این احکام جهت‌‌گیری‌‌ها به سمت و سویی است که هر فرد مسلمان در قبال 

خطا و گناهی که مرتکب می‌شــود، به عنوان مجازات اسلامی باید یک یا چند برده 

 در آیه 92 نسآء، جريمه و كفاره قتل 
ً
را از قید و بند اســارت و بردگی آزاد نماید. مثلا

خطا را علاوه بر پرداخت دیه، آزادی یک برده‌‌ی مؤمن به عنوان جبران این خســارت 

 إِل‏ى 
ٌ
مَة

َّ
 مُسَــل

ٌ
بَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَ دِيَة

َ
تَحْريرُ رَق

َ
 ف

ً
أ

َ
ط

َ
 خ

ً
 مُؤْمِنا

َ
تَل

َ
اجتماعــی بیان می‌‌نماید:وَ مَنْ ق

هْلِه
َ
أ

ذينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ 
َّ
یا در مورد کفاره ظِهار در آیه3 مجادله می‌‌فرماید: <وَ ال

ــا>؛ )كسانیك‌‌ه همسران خود را »ظِهار«  نْ يَتَمَاسَّ
َ
بْلِ أ

َ
بَةٍ مِنْ ق

َ
تَحْريرُ رَق

َ
وا ف

ُ
مَّ يَعُودُونَ لِما قال

ُ
ث

مك‏ىنند، سپس از گفته خود بازم‏ىگردند، بايد پيش از تماس با همدیگر، برده‏اى را آزادكنند(. 

وِ 
ْ

غ
َّ
هُ بِالل

َّ
مُ الل

ُ
ك

ُ
نیز در آیه89 مائده در باره کفاره نقض سوگند می‌‌فرماید: <لا يُؤاخِذ

ــرَةِ مَســايكنَ مِنْ 
َ

عامُ عَش
ْ

هُ إِط
ُ
ارَت

َّ
ف

َ
ك

َ
يْمانَ ف

َ ْ
مُ ال

ُ
ت

ْ
د

َّ
مْ بِما عَق

ُ
ك

ُ
مْ وَ لكِنْ يُؤاخِذ

ُ
يْمانِك

َ
في‏ أ
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بَة‏ٍ>؛ )خداوند شما را بخاطر سوگندهاى 
َ
حْريرُ رَق

َ
وْ ت

َ
هُمْ أ

ُ
وْ كِسْوَت

َ
مْ أ

ُ
هْلكي

َ
عِمُونَ أ

ْ
ط

ُ
وْسَــطِ ما ت

َ
أ

بيهــوده )و خالــى از اراده، ( مؤاخذه نمك‏ىند؛ ولى در برابر ســوگندهاىي كه )از روى اراده( 

محكم كرده‏ايد، مؤاخذه م‏ىنمايد. كفاره اين گونه قســمها، اطعام ده نفر مستمند، از 

غذاهاى معمولى اســت كه به خانواده خود م‏ىدهيد؛ يا لباس پوشاندن بر آن ده نفر؛ 

و يا آزاد كردن يك برده(. 

از همه مهم‌‌تر، اسلام  مالیات اسلامی را تا روز قیامت برای آزاد کردن بردگان معین 

کرده است که اگر با این طرح اسلامی عمل شود در روی زمین ممکن است حتی یک 

راءِ 
َ

ق
ُ

ف
ْ
‏ لِل

ُ
قات

َ
د مَا الصَّ بنده هم پیدا نشود. چنانکه در آیه 60 سوره توبه می‌‌فرماید: <إِنَّ

غارِمينَ وَ في‏ سَبيلِ 
ْ
قابِ وَ ال بُهُمْ وَ فِي الرِّ و

ُ
ل

ُ
ةِ ق

َ
ف

َّ
مُؤَل

ْ
يْها وَ ال

َ
عامِلينَ عَل

ْ
مَســايكنِ وَ ال

ْ
وَ ال

ه>؛ ‏ )زكاتها مخصوص فقرا و مسايكن و كاركنانى است كه براى 
َّ
 مِنَ الل

ً
ة

َ
ريض

َ
بيلِ ف هِ وَ ابْنِ السَّ

َّ
الل

)جمع آورى( آن زحمت مك‏ىشند، و كسانى كه براى جلب محبّتشان اقدام م‏ىشود، و 

براى ]آزادى[ بردگان، و ]اداى دين[ بدهكاران، و در راه ]تقويت آيين[ خدا، و واماندگان در 

راه؛ اين، يك فريضه ]مهم[ الهى است‏(. 

کید گردیده است، تا آنجا  در روایات اسلامی نیز بر نفی برده‌‌داری و آزادی انسان تأ

که پیامبر اکرم3فرمود: بعد از هفت ســال، برده خودبخود آزاد می‌شــود)جوهری‌‌زاده، 

1349، ص81(. یا آنکه آنحضرت در راستای حفظ شخصیت اجتماعی بردگان، همواره 

تاتِي«)ابن اثير 
َ
تايَ‏ وَ ف

َ
ل‏: ف

ُ
مَتِــي، وَ ليَق

َ
وكِه: عَبدِي‏ وَ أ

ُ
م لِمَمل

َُ
ك

ُ
حَد

َ
ل أ

ُ
می‌‌فرمــود: »لا يَق

جزري، 1367، ج3، ص170(؛ یعنی هیچ مســلمانی اجازه ندارد بگوید این غلام و بنده 

من، و این کنیز من اســت. بلکه بگوید: این پســر، دوست من و این جوان دختر من 

است. 

امــام علی)ع( در نامه 31 نهج البلاغه خطاب به فرزندش امام حســن مجتبی)ع( 

«؛ )بردة دیگری مباش که خدا تو را آزاد 
ً
 اللهُ حُرّا

َ
ك

َ
د جَعَل

َ
يرِك‏َ وَ ق

َ
 غ

َ
ن‏ عَبد

ُ
ك

َ
می‌‌نویسد: »لا ت

آفریده است(. 

 همچنین در ســیره عملی پیامبر3 و امامان شیعه مشاهده می‌شود که این بزرگوان 

برای محو این برتری کاذب و ارتقــای جایگاه اجتماعی بردگان، تلاش می‌کردند به 

شکل‌‌های مختلف برده‌‌ها را در ردیف افراد آزاد قرار دهند و به بعضی از آنان به ‌‌لحاظ 
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شایســتگی‌‌های موجود فرماندهی و ریاســت می‌دادند و حتّی پیامبر اکرم)ص( با آن 

عظمت و موقعیت، با یک کنیز به نام »ماریه قِبطیه« ازدواج کرد و خدا از او فرزندی 

به نام ابراهیم داد. 

امامان شــیعه نیز در ادامه سیاست پیامبر)ص( با کنیزانی ازدواج کردن و بعضی از 

ائمّه از فرزندان آن بانوان هستند؛ مانند: امام زین‌‌العابدین، حضرت موسی بن جعفر، 

امام رضا، امام جواد، امام هادی، حضرت امام حســن عسکری و حضرت بقیةالله 

امام زمان )جوهری‌‌زاده، 1349، ص79(. 

نتیجه‌‌گیری.۶	

آزادی یکی از ارزشمندترین، زیباترین ولطیف‌‌ترین واژه‌‌هایی است که خداوندبه 

بشــر هدیه کرده اســت تا به عنوان یک موجود آزاد، مختار و دارای قدرت انتخاب، 

بتواند در دو راهی‌‌های زندگی به وسیله آن و با استفاده از نیروی عقل و پیامبر باطن، 

حق و باطل، زشــتی و زیبایی، منفعت و ضرر را تشخیص دهد و خودش را از وادی 

حیرت و ســرگردانی نجات داده و با پیدا کردن و طی مسیر کمال، به فلاح و سعادت 

و حیات طیبه نائل آید. 

آزادی حقی طبیعی و فطری بشــر است که هر انسانی باید از آن برخوردار باشد، 

امّا مفهوم آزادی هرگز به معنای رهایی مطلق و درهم‌شکســتن همه‌‌ی حدود و مرزها 

نیست. چرا که در تنافی با آزادی حقیقی و مستلزم نفی آزادی و حقوق دیگران است. 

 و مرز آزادی؛ تزاحم با آزادی دیگران اســت و هر فرد تا جایی آزاد اســت که به 
ّ

حد

آزادی دیگران لطمه نزند. 

در فرهنگ اســامی، آزادی به معنای قرارگرفتن انســان در مسیر طاعت و بندگی 

الهی و پیوند با کمال بی‌‌نهایت اســت و انسان تنها در رسیدن به خدا و آزادی عرفانی 

بی نهایت راه دارد و هیچ‌‌ محدودیتی ندارد. امّا در سایر تعاملات انسانی، آزادی بشر 

ی از حدود شریعت 
ّ

محدود شــده در دائره شریعت و قانون است؛ به این معنا که تعد

و شکســتن قید و بند عبودیت، نه تنها آزادی نیســت بلکه خروج از مرز آزادی و قرار 

گرفتن در اسارت شیطان و هوای نفس است. 
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از منظر اسلام عزیز آزادی در ابعاد مختلف )اعتقادی، فردی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی 

 اعلا تجلی و 
ّ

و...( مورد اهتمام و عنایت بوده و در آیات بسیاری از قرآن کریم در حد

تبارز دارد. اسلام عزیز ضمن پذیرش آزادی به عنوان یک حق طبیعی انسان و تلاش 

 و مرزهایی را برای آن ترســیم 
ّ

برای آزادی بردگان و محو بردگی، محدودیت‌‌ها و حد

ت 
ّ

نمــوده و از آزادی‌‌های مطلق و منفی که در تقابل با آزادی دیگران اســت به شــد

برحذر داشــته و آزادی در دائره شــریعت و قانون و در راستای سعادت و کمال انسان 

کید قرارگرفته است.  مورد تأ

در این پژوهش ضمن مفهوم شناسی واژگان دخیل در موضوع، پیشینه و سیر آزادی 

 و مرز آزادی، دیدگاهها در 
ّ

در تاریخ بشــر، انواع آزادی، محدودیت‌‌های آزادی، حد

تفســیر آزادی و نگاه اســام به آزادی مورد بحث قرارگرفته است. امید اینکه در سایه 

قــرآن و مکتب اهل‌‌بیت)ع(، در راه نشــر معارف والای اســام و بهره‌‌گیری از آزادی 

حقیقی در راســتای سعادت و کمال گام برداریم و فرامین و قوانین قرآن در تمام ابعاد 

و شئون زندگی ما حکم‌‌فرما باشد. 
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